
 
 فرهنگ و ادب ۀنام پژوهش 206

 
 206-239، صص 1391ۀ فرهنگ و ادب، شمارة سیزدهم، سال هشتم، بهار و تابستان نام پژوهش

 

 نامه سیرتحول فکري نظامی در ساقی
 

 رضا حیدري نوري
جوي دکتـري زبـان و ادبیـات فارسـی،      گاه آزاد اسلامی ـ واحد ساوه و دانش  عضو هیأت علمی دانش

 ایرانگاه آزاد اسلامی ـ واحد علوم و تحقیقات تهران،  دانش
 احمد خاتمی

 گاه شهید بهشتی، ایران استاد زبان و ادبیات فارسی، عضو هیأت علمی دانش
 2/6/1391ـ تاریخ پذیرش:  21/4/1391تاریخ دریافت: 

 چکیده
انگیزترین انواع شعر فارسی است کـه بـراي بیـان حقـایق و      نامه یکی از دل ساقی

تر به موضـوعاتی   هایی دارد که بیش امهن رود. حکیم نظامی ساقی مضامینی متنوع بکار می
هـاي خـود،    نامـه  او در سـاقی  پیرامون مسائل عرفانی، اخلاقـی و عشـقی اختصـاص دارد.   

موضـوعات را متفـاوت مطـرح نمـوده اسـت، و آن ناشـی از عوامـل اجتمـاعی، سیاســی،         
 فرهنگی، ... و پختگی علمی و سنّی اوست. گاهی با بیان مفاهیم عارفانه، مخاطب خویش

آلایـش   گاهی او را در بوستان عشق رها و گاهی به دنیاي پاك و بـی  ،برد را به آسمان می
مورد بحث این نوشتار در دو منظومۀ لیلـی   ۀنام دو ساقی کند. زهد و پارسایی، دعوت می

و مجنون و شرفنامه نظامی آمده است و نگارنده کوشیده اسـت در ایـن دو منظومـه بـه     
 یدگاه او در حوزة مسائل مذکور اهتمام کند. تحلیل اندیشه و تبیین د

 

 ها: کلید واژه
 خسرو، جم. هوشی، روح، شادي، کی ساقی، می، جام، غم، روشنی، بی
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 مقدمه

 گاه شاعري او نظامی و جاي
الیاس بن یوسـف بـن   «ترین ستارگان آسمان شعر و ادب پارسی  یکی از درخشان

 544-533هـاي   نظامی اسـت کـه در سـال   زکی بن موید، مکنّی به ابومحمد و ملقب به 
 614-576هـاي   جا مقـارن سـال   هـ.ق، در گنجه دیده به جهان گشود و وفاتش در همان

 )33-32، صص 1378(منصور ثروت، » هـ.ق بوده است.
انـد و دائـیش بـا     نـام داشـته  » یوسف بن زکـی «و پدرش » رئیسه کرد«مادرش «

 ۀحداقل از اشراف و بزرگان قبیل« د که رس شناخته آمده است. بنظر می» خواجه«عنوان 
 )33(همان، ص » کرد بوده باشند.

که سه همسر برگزیده است، ظاهراً بیش از یک فرزند نداشته است، که نـام   با آن«
 )34(همان، ص » کند. او محمد بوده و در آثارش از او یاد می

میـان  عمرش، مقارن با تضعیف حکومت مرکزي سلجوقیان و آغاز نبـرد قـدرت   «
هاي کوچک و بزرگ امیران و اتابکان، در سراسر سرزمین بـزرگ ایـران    بسیاري از سلسله

 )37(همان، ص » بود.
العابـدین   (زیـن » سراي بزمی و عشقی ایران ترین داستان معروف«برخی، نظامی را 

سـرایی در شـعر    ین قصـه ی ـمخترع راسـتین آ «اند و برخی دیگر  ) نامیده108مؤتمن، ص 
) و  گروهـی  245، ص 1383کـوب، پیـر گنجـه     اند (عبدالحسـین زریـن   ندهخوا» فارسی

هـا   دارد، تاریخ را به دنیـاي قصـه   رو تاریخ نگه را در قلم هکه قص بجاي آن«معتقدند که او 
 )247(همان، ص » کشانده است.

در معیار جهـانی قابـل   «دانند، که  نظران، او را مانند شکسپیر می برخی از صاحب
شعر ـ (با توجه به حجـم کـار و     لحاظ ـ شعر، من حیث هو ه و بطور کلی بملاحظه است 

، ص 1376(سـیروس شمیسـا،   » سرایی) ـ کسی به گرد او نرسیده است.  مضامین داستان
161( 

خـاص، تنهـا    یاو استاد مسلمّ شعر فارسی است که بـا ایجـاد یـا تکمیـل سـبک     «
» د اعلاي تکامل رسـانده اسـت.  شاعري است که تا پایان قرن ششم، شعر تمثیلی را به ح

 )487، ص 1، ج 1387االله صفا،  (ذبیح
 )482(همان، » اند. او را از ارکان شعر پارسی شمرده«و برخی 

سرایی خویش، جز شاهنامه حکیم طوس و ویـس و   او شاعریست که در کار قصه«
غالباً جـز  دیگر مدیون نیست و تقلید شاعران بعد از او،  يرامین فخر گرگانی، به هیچ اثر
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اي خرّم و شاداب و آکنـده از   هاي کاغذي، در مقابل باغچه هاي رنگین از گل تصویر باغچه

کـوب،   (عبدالحسـین زریـن  » کنـد.  رنگارنگ سرشار از روح و حیات، عرضه نمـی  هاي گل
 )245، ص 1383پیرگنجه، 
اي بـه سـنایی نظـر     نظامی از گویندگان گذشته بیشتر به فردوسـی و تـا انـدازه   «

 )63، ص 1384(همان، سیري در شعر فارسی، » شته است.دا
اما او از هیچ مرشـدي یـاد نکـرده    «اند  صوفی دانسته برخی محققان، او را عارف و

وار او نسـبت بـه    حکـیم  ۀوار او به جهـان هسـتی و اندیش ـ   است و توجه به نگرش فلسفی
(منصـور  » ید تا صوفی.نما آفرینش و رابطه انسان و آفریدگار، بیشتر چهره او را حکیم می

 )38، ص 1387ثروت، 
او شاعري مسلمان و از نظر اصول، متمایل به نظام فکـري و اعتقـادي اشـعریان    «

 )37(همان، ص » است.
 نهـا، اسـتخدام واژگـان و ترکیبـات زیبـا، آورد      نیروي تخیل او در تصویر صحنه«

 ـ   ،تشبیهات و استعارات قوي داع و اختـراع معـانی و   ایجاز در کلام و تسلط بـر واژگـان، اب
بندي به عفـت قلـم، نزاکـت کـلام،      مضامین نو، توصیف طبیعت و اشخاص و احوال، پاي

نظیـر   هـاي کـم   گریز از دربار و زندگی اشرافی، روانی سخن و محجوب بودن او، از ویژگی
 )47(همان، ص » نظامی است.

گاه مخدوش  ش هیچا اند، چهره هاي او کرده همه تقلید که از منثوي نظامی، با آن«
کـه، شـعر او بـا شـعر      نشده و صدایش هنوز ممتاز و کاملاً مشخص اسـت و خلاصـه ایـن   

 )161-160(سیروس شمیسا، صص » شود. احدي از مقلدانش، اشتباه نمی

 ها گاه آن آثار نظامی و اهمیت و جاي
د متعـدد بـوده کـه بـه پیـروي از سـنایی       ینظامی علاوه بر پنج گنج، داراي قصا«

رسد  بیت می 000/20شاه، به  هاي بسیاري داشته، که بقول دولت غزل . او نیزه استآورد
، ص 1387، 1االله صفا، ج  (ذبیح» ها در دست است. و بعدها پراکنده شده و قسمتی از آن

489( 
پنج گنج او، که شامل علوم مختلف، مانند نجوم، کیمیا، رمل، اسطرلاب، فلسـفه،  

الت و... ، معرفت، عفت، پرهیزکاري، احسـان، وفـاداري، عـد   کلام و مقولات، عشق، تربیت
 از: است عبارت است



 
 209 نامه یدر ساق ینظام يفکر رتحولیس
 

 الاسرار . مخزن1
از «بیـت اسـت کـه     2260مثنوي تعلیمی به سبک سنایی در بحر سـریع شـامل   

آن برتـري   ماند و از حیث عزوبت و طراوت لفظ، غالباً بر حیث ماده، به حدیقه سنایی می
 )64، ص 1384، سیري در شعر فارسی، کوب (عبدالحسین زرین» دارد.

 ـ«  شـاه بـن داود پادشـاه ارزنگـان سـروده شـده ـ سـال         نـام بهـرام  ه این مثنوي ب
 )484، ص1االله صفا، ج  (ذبیح» مقاله است. 20ـ و مشتمل بر مواعظ و حکم و  هـ.ق 570

هـا و   هاي مرتاضانه و توصیف ریاضـت  الاسرار، تفصیل دقیق و مبهم خلوت مخزن«
کـوب،   (عبدالحسـین زریـن  » نامـد.  را الهام دل می نی او در حرم دل بود، که آنگزی عزلت

 )39-38، صص 1383پیرگنجه، 
سـالگی اوسـت، کـه     40هـاي قبـل از    این مثنوي، حاصل دوران جـوانی و سـال  «

هاي روحانی و اشتغال به حکمت رایج عصر، او را با مقالات نو افلاطونی و اشـراقی   ریاضت
سهروردي و فخررازي، که حاصل میراث حکمت یونانی و پهلوي بود،  عصرانش، و نظر هم
هـاي حکمـت یونـانی و     نشـانه «) و او شاعري است کـه  68-67(همان، صص » آشنا کرد.

بنـدي   پهلوي در جاي جاي کلامش پیداست و گفتارش رنگ بلاغت منبري دارد. او پـاي 
 )70-68(همان، صص » کند. به قیود شرع را برخود الزام می

 ـ خسرو و شیرین2
بیت در بحر هزج مسدس است، که در ردیـف   6500این مثنوي عاشقانه، شامل «
 هـاي غنــایی قـرار دارد و بـا نتــایج اخلاقـی و آموزنـده همــراه اسـت و در ســال       مثنـوي 

 )52، ص 1387(منصور ثروت، » هـ.ق، پایان یافته است. 576
وجعفر محمد ایلدگز ملقـب  الدین اب نام اتابک شمسه نظامی، خسرو و شیرین را ب

به جهان پهلوان سـروده اسـت. در ایـن منظومـه، داسـتان عشـق خسـرو و شـیرین کـه          
آید و دو طـرف ایـن عشـق پرشـور و      اي در شاهنامه فردوسی داشته، ب نظم درمی سابقه

انـد. عشـقی کـه سراسـر،      هیجان، داراي شکوه و حشمت و بارگاه با عظمت شاهانه بـوده 
هـاي   عاشـق و معشـوق، داسـتان    میانهایی  بزم است و وجود واسطهجویی و عیش و  کام

هایی مانند مریم، شـکر اصـفهانی و فرهـاد، در ایـن منظومـه، بـه تنـوع         فرعی، شخصیت
 افزاید. داستان می

هـاي   جـویی و واکـنش   وگوهاي جذاب باربد و نکیسا، شـتاب خسـرو در کـام    گفت
وگـوي شـیرین و فرهـاد و     گفـت  شیرین، تصاویر نظامی از مـاجراي شـیرین در چشـمه،   
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بـدیل اسـت. ضـمن     هاي این منظومـه بـی   وگوي خسرو و فرهاد، از زیباترین صحنه گفت
هـاي اخلاقـی و رعایـت عفـت و عـدالت       که نظامی، در سراسر داسـتان، بـه نصـیحت    این
پردازد. وجود اشـعاري در توحیـد، نعـت پیـامبر، معـراج و انـدرزهاي حکیمانـه، ایـن          می

 دهد. نه را، به سمت و سوي تعلیم و آموزش عشقی روحانی، سوق میمنظومه عاشقا
جـویی   در دنیاي خسرو و شیرین، انسـان خـود را تسـلیم شـادخواري و عشـرت     «

، 1383کوب، پیرگنجـه،   (عبدالحسین زرین» کند و دغدغه شایست و ناشایست ندارد. می
 ـ«) و 73ص  روایـی   گ فرمـان خسرو و شیرین، به خاطر عشق، از حشمت خسروانه و اورن

» شیرین بـر سراسـر داسـتان اشـراف دارد.     ةچهر) «74(همان، ص » کنند. نظر می صرف
که در نقل فردوسی تفوق خسرو بر شیرین در سراسر داسـتان   در حالی) «93(همان، ص 

جـویی شـتاب دارد،    به همـان انـدازه کـه خسـرو در کـام     «) و 99(همان، ص » پیداست.
شیرین برغم برتري مـادي  ) «103(همان، ص » گران است.بازي خسرو، ن شیرین از هوس

) 107(همـان، ص  » دهـد.  الشعاع جلال معنوي و اخلاقی خود قرار مـی  خسرو، او را تحت
و پیروزي نهایی او بر خسرو، که به قول کابین تن در داد، پیروزي بردباري و شـکیبایی  «

 )108(همان، ص » بازي است. بر خودکامگی و هوس
هاي آن دو پرداخت که فردوسی  داستان خسرو و شیرین به بیان عشقنظامی از «

 )65، ص 1384کوب، پیرگنجه،  (عبدالحسین زرین» بدان توجه نورزیده بود.
) و در 98(همـان، ص  » برخی از جزئیات روایت نظامی قابل تأیید تاریخ نیسـت «

ن بـا  سرانجام این داستان، پس از کشـته شـدن خسـرو بدسـت پسـرش شـیرویه، شـیری       
شکافتن پلوي خویش با خنجر، (به نقل از نظامی) و یا مکیدن زهر کشـنده از انگشـتري   
خود، (به نقل فردوسی)، در کنـار همسـر محبـوبش جـان داد و هوسـنامه را بـه وفانامـه         

» تبدیل کـرد و سرنوشـت عاشـق و معشـوق را، در عفـت و حرمـت عاشـقانه پایـان داد.        
 )108-107، صص 1383کوب، پیرگنجه،  (عبدالحسین زرین

 . لیلی و مجنون3
بیت در بحر هزج مسـدس سـروده    4720مثنوي عاشقانه لیلی و مجنون، شامل «

خط ابوالمظفراخستان بن منوچهر، پادشاه شروان، در حالی سروده شد  شده و بنابه دست
دایـی خـود دسـت بـه گریبـان بـود و        و بار مرگ پدر، مادر، همسر که نظامی با غم اندوه

شاه شروان در تشویق نظامی به نظم این داستان، علاقه شاه به حکایات عربی بـود    یزهانگ
کـوب، پیرگنجـه،    (عبدالحسین زرین» آمد. ها بشمار می ترین قصه که در آن زمان معروف

 50کـه در   ماه بـه نظـم کشـید، در حـالی     4) نظامی این منظومه را در 114، ص 1383
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 برد. سالگی عمرش بسر می
شود و قیس عامري (مجنون)، پسري  داده، در مکتب آغاز می عشق دو دل داستان

او پس از شیفتگی به لیلی، مکتب را  .است که پدرش او را به تضرعّ و دعا از خدا خواسته
نماید و خواسـتگاري او از لیلـی بـا     کند و در کوي و برزن، عشق خود را اظهار می ها میر

بخشـد و   در و مادر و سفر به کعبـه، سـودي نمـی   هاي پ نصیحت .شود مخالفت مواجه می
دخالـت نوفـل نیـز     .کشـاند  گرد را به انس و الفت با وحوش و حیوانات مـی  مجنون بیابان

با  .ماند کند، اما به عشق مجنون وفادار می ماند و لیلی با ابن سلام ازدواج می فایده می بی
زي ییشـود و در پـا   اعف مـی بـاز، مض ـ  مرگ پدر و مادر مجنون، درد و داغ آن عاشق پاك

آید و از غصه جـان   رود و مجنون بر سر مزار او می انگیز لیلی در اثر بیماري از دنیا می غم
جـان   ةداد عشـق دو دل «ند و رسـپا  هایش را در کنار لیلی بخاك مـی  دهد و استخوان می

» د.رس ـ شوند به سـرانجام مـی   ها و آداب جابرانه جامعه خویش می پیوند که قربانی سنت
 )122(همان، ص 

ها را به محنت و فـراق   ین حب عذري آنکه آی لیلی و مجنون در میان عاشقانی«
گونه  عشق نامرادي شدند و  اندك نماینده واقعی این سرانجام محکوم نموده بود، اندك بی

 )114(همان، ص » ها، تصویر خشونت حیات بدوي و شقاوت بادیه بود. عشق آن
هـاي اخلاقـی اسـت،     تمثیلی، که تعلیم و تلفیق اندیشـه  وجود حکایات فرعی و«

 )130(همان، ص » کند. نواختی خارج می داستان را از یک
اصل داستان عربی است و با تصرفاتی کـه نظـامی در آن داشـته، بـه زیبـاترین      «

 )53، ص 1387(منصور ثروت، » داستان در ادب غنایی، تبدیل شده است.
اي پرداخـت   ، در داستان خسرو و شیرین، به نظـم قصـه  نظامی که قبل از این منظومه

اي ماننـد شـیرین، بـرایش مجـال      زاده که میدان وسیع و باشکوه قصر و بارگـاه خسـرو و شـاه   
هرگونه توصیف محافل بزمی و عاشقانه را مهیا کرده بود، حکایـت عشـق لیلـی و مجنـون در     

و نیـز در شـرایط    ،وحشـی  بیابان تفته و صحراي خشـک و وحـوش ماننـد آهـو و زاغ و گـور     
اما مهارت اسـتادانه  «انعطاف عربی، عرصه را براي نظامی تنگ کرده بود،  فرهنگ متعصبانه بی

 )53(همان، ص» را به زیباترین داستان در ادب غنایی تبدیل کرد. او، آن
رنگ مکتب، که مقاومت در برابر خشـونت   در این عشق معصومانه در محیط یک«

مثابه یک عبرت نامه، لوح مشقی بـراي  ه بود... قصه لیلی و مجنون، ب و لجاج رسوم زمانه
تصویر ضعف و عجز انسان در برابر سرنوشت است، که دعاي پدر که با تضرع از خدا پسـر  

انگیـز و   )) اسـت و سـلطه هـول   213خواهد (عسی ان تحبوا شیئاً و هو شرّ لکم (بقـره  می
 )124(همان، ص » کند. ناپذیر سرنوشت را بر قصه حاکم می مقاومت
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 . هفت پیکر4

بیـت اسـت کـه در بحـر خفیـف       5136انگیز هفت گنبـد، داراي   منظومه خیال«
چنین از لحاظ شـباهت در بعضـی    سروده شده و از جهت وزن و از حیث طرز شروع و هم

، 1384کـوب، پیرگنجـه،    (عبدالحسین زرین» معانی، از تأثیر حدیقه سنایی خالی نیست.
 )64ص 

ده و ، با یاد خدا و نعت پیامبر آغاز شهاي نظامی ظومه، مانند سایر منظومهاین من
به حکایت داستان بهرام گور اختصـاص دارد و بـه شـیوه تربیـت او، بـر تخـت نشسـتن،        
ماجراي کنیزك، جنگ با خاقـان چـین، خواسـتگاري دختـران پادشـاهان هفـت اقلـیم،        

ت گنبد، دادودهش بهـرام، فرجـام   هاي هفت دختر در هف هاي بهرام، حکایت توصیف بزم
 کار او و ناپدید شدنش در غار، پرداخته است.

روح عرب (قصـه لیلـی و    بار و خشک و بی نظامی پس از بازگشت از محیط اندوه«
دنیــاي شــاد و خــرّم و پرتحــرك ایــران باســتان بازگشــت و هفــت پیکــر، ه مجنــون)، بــ

 ) خود را سرود.144، ص (همان» انگیزترین و پررنگ و نگارترین منظومه خیال
قهرمان این منظومه، پادشاه تمام عیار دنیاي قبل از اسلام بود که عدالت  ،بهرام«

را با تدبیر توأم کرد و عشق به زن و شکار و بیان او، رنگ حیـات عربـی دارد و موبـدان و    
 )146(همان، ص » بزرگان، به او با خلق و خوي بدوي و عربی نگریستند.

نظومه نیز، از اندرزهاي اخلاقـی و تعلیمـی، غفلـت نورزیـده و بـا      نظامی در آن م
هـایی را   گـاه  هاي مردم، توقف هاي دادودهش بهرام و گوش فرادادن به تظلم تصویر صحنه

براي بیان نکات اخلاقی و وجدانی ایجاد کرده و سرانجام، بهـرام را در سـنین پیـري، بـه     
خـویش پـیش    ۀسوي مدینـه فاضـل  ه حرکت بتوبه وادار نموده و به این ترتیب، در مسیر 

 رفته است.
هــایی از  هــاي هفـت پیکــر، دنیـاي مــاوراي واقعیـت اســت... قصـه     قلمـرو قصـه  «
ربـا، غیـر از    همانند و غالباً رویایی، که در صـحبت ایـن هفـت پیکـر دل     هاي بی سرنوشت

 و تجمل پرستی و جلال و شکوه ظاهري، چیـزي  جویی عاري از عشق و درد هوس و کام
 )154-146(همان، صص » شود. یافت نمی
ماننـد دارد کـه  ایـن     بـی  یچنان تناسب و تعال انگیز و رویاآمیز، آن تصاویر خیال«

را از حیث دقت  بخشد و بعضی محققان آن نري، تعالی میهکار  منظومه را تا حد یک شاه
یـات  لفظ و معنـی، حتـی در مقیـاس ادب    میاندر تصویرپردازي و هم از جهت هماهنگی 

 )164(همان، ص » اند. جهانی نیز قابل مقایسه دانسته
هم رفته، نمونه هنر آموزنده و سـازنده و احیانـاً  اخلاقـی اسـت و       منظومه روي«
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گـاه، خـود او را بشـدت     ها، گه استغراق شاعر در عالم رویایی و لطف بیانش در این صحنه
ی ـ شـهود و اشـراق ـ     دهـد و بـه تصـویرهایش رنـگ وجـدان بـاطن       تحت تأثیر قرار مـی 

 )167(همان، ص » بخشد. می

 . اسکندرنامه5
 ـ   6800نامه ( شرف شود: می این مثنوي شامل دوبخش«  597سـال  ه بیـت) کـه ب

» هـ.ق، اتمام یافته است. 599سال ه بیت) و ب 6800نامه که ( هـ.ق، بپایان رسید و اقبال
 )54، ص 1378(بهروز ثروت، 

بحـر متقـارب سـروده و بـه اتابـک اعظـم ملـک         نامه را در نظامی، مثنوي شرف«
نامه را نیز، در همان بحر، به نظم درآورده و بـه   الدین ابوبکر سلجوقی و مثنوي اقبال ةنصر

 )51-50(همان، صص » ملک عزالدین مسعودبن ارسلان سلجوقی تقدیم کرده است.
بـر  مثنوي اسکندرنامه، آخرین اثر منظوم نظامی اسـت، کـه محتـواي آن، عـلاوه     

نیایش پروردگار و نعت پیامبر اکـرم، شـامل یـاد گذشـتگان، سـتایش ممـدوح، داسـتان        
هـاي   وجوي آب حیـات، بـزم   گشایی او، جست اسکندر از آغاز، پیکارهاي اسکندر و جهان

ها، رسیدن اسکندر به پیامبري، بازگشت  هاي او با هفت حکیم و گفتار آن اسکندر، خلوت
نامـه   ر حکیمان و انجـامش روزگـار نظـامی و پایـان اقبـال     اسکندر به روم، انجامش روزگا

 است.
ولـی نظـامی بـه تفضـیل      ،فرودسی در مورد اسکندر به اجمال بسنده کرده بـود «

 )65، ص 43کوب، پیرگنجه،  (عبدالحسین زرین» ید.یگرا
گشـا و بـا عظمـت، تصـویر      عنوان قهرمان پیروز، جهـان ه نامه، اسکندر را ب شرف«

(بهـروز ثـروت،   » سـازد.  نامه، از اسکندر تصویري نظیر حکیم و پیامبر مـی  کند و اقبال می
 )169، ص 1383

او دیگر، نه اسکندر مقـدونی تـاریخ، بلکـه ترکیبـی از او بـا یـک حـاکم حکـیم         «
آویزي براي عنوان سفرهاي او، براي نشر  افلاطونی و یک ذوالقرنین قرآنی  است، تا دست

 )192-191(همان، صص » هی باشد.ین الایآ
گشته است و مجرد نقل یک داستان رزمی و  نظامی دنبال یک تاریخ واقعی نمی«

بزمی را در نظر داشته است و از روایات گوناگون یهودي، نصرانی و پهلوي، باقتضاي مقام 
 )173(همان، ص » ضرورت، انتخاب کرده است.

نامه خـود را   گشایی اسکندر، ساقی نامه، علاوه بر نقل جهان نظامی در بخش شرف
نامـه را در   هاي اول و ذیل (در حسب حال و انجام روزگار) سروده و مغنّی در آغاز داستان
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نامه، بنظم آورده است، که هر کدام، بصورت دوبیتی آورده شده و اولین بار  منظومه اقبال

اي مـنظم   نامـه  توسط ملاعبدالنبی فخرالزمانی در کنار هم جمع شـده و بصـورت سـاقی   
 است.درآمده 

نامه قهرمان داسـتان خـود (اسـکندر) را، بـه مدینـه فاضـله        نظامی در پایان اقبال
 میـان رمـزي از وحـدت   «رساند و به  این ترتیب در شخصیت اسـکندر،   (شهر نیکان) می
و شـاعر  ) «170(همـان، ص  » نماید. نبوت و حکومت را تصویر می میانحکیم و حاکم و 

در آفاق اندیشه و هنر، سرانجام مطلوب خود را، کـه   ها سیر و تأمل گنجه هم بعد از سال
نامه ـ بعد از سی سال   یک مدینه فاضله عاري از جهل و نقص و فساد بود، در پایان اقبال

 )200(همان، ص » ر یافت.سرایی ـ قابل تصو داستان

 نامه و سیرتاریخی آن تعریف ساقی
شعر غنایی است کـه معمـولاً    نامه، یکی از انواع انواع شعر فارسی، ساقی میاندر «

دهـد   است که شاعر، ساقی و مغنّی را مورد خطاب قرار می به قالب مثنوي و بحر متقارب
اي در کار کنند و سرودي ساز دهند و خواننده را بـه اغتنـام    خواهد که باده ها می و از آن

 )259، ص 1376(سیروس شمیسا، » دهد. فرصت و دریافت دم، اندرز می
را نوعی مثنوي در بحـر متقـارب    دا نیز، آنخ  نامه ده لغت معین و لغتدر فرهنگ 

نامـه، بـه بحـر     یـک نـوع سـاقی   «نامه، تعریفی دیگر دارنـد:   اند. اما برخی، از ساقی دانسته
متقارب مثمن مقصور یا محذوف و نوع دیگر آن بصورت ترکیب بند و ترجیع بند اسـت و  

در ناپایـداري دنیـا، بیهـودگی جهـان هسـتی،       گاهی براي اظهار عواطف شـاعرانه،  جولان
گذران و فناپذیر، پناه بردن به عـالم مسـتی و     دردانگیز فرزندان آدم در این نشانۀ عاقبت

هـا، گـریختن از خـراب آبـاد جهـان از راه روشـن        هوشی براي رهایی از دردهـا و غـم   بی
ی و حـق در  فـروش، شـهود جلـوه راسـت      هاي آرزو در کـوي مـی   خرابات، یافتن گمشده

خودي، اعتکـاف در   مصطبه پیر مغان، رها شدن از تهمت کفر و ایمان، شناخت خود و بی
هـا، بـا حفـظ ایـن      نامه خانه دل، آمادگی سیر لاهوت و ملکوت است... برخی ساقی خلوت
تر امام علـی(ع)، و   مدح یکی از امامان و بیشه پذیرد، گاهی ب مدح پایان میه ها، ب ویژگی

نامه نوعی خبوشانی  ها... مفصل شده، مانند ساقی نامه ساقی شاهان و برخی  مدحه ب یگاه
،  4(مظـاهر مصـفا، ج   » بیت. 4000بیت و ظهوري با  500بیت و سنجر کاشی با  350با 

 )244-245، صص 1389
(در  :بند با پیروي از فخرالدین ابراهیم عراقی با بیت ترجیع» ها نامه ساقی«برخی «

بویی/ شاید که بیابم از تو بویی)، ساخته شده، که عادتاً به بحـر هـزج   کشم س کده می می
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مثمن اخرب مکفوف محذوف است... و برخـی دیگـر از شـاعران، بـا همـین بحـر و وزن،       
هـاي مثنـوي در بحـر     نامـه  ها، از همـان سـنخ سـاقی    اند... و مطالب آن بند سروده ترکیب

 )246-247(همان، صص » متقارب است.
ند رودکی، فرخی، منوچهري و... در اشعار خود مضامینی دربارة می و شاعرانی مان

نامنـد   ها را اصطلاحاً خمریات (باده ستایی) مـی  اند که آن خانه و ساقی و مطرب آورده می
و همین مضامین بود که با ورود به خانقاهها و شعر فارسـی، داراي معـانی بلنـد عرفـانی     

 ها، از آن یاد کرد. نامه نه ساقیعنوان ماده پیشیه توان ب گردید و می

 هاي نظامی نامه ساقی
ه سرایان، حکیم بلندآواز شعر و ادب فارسی، نظامی گنجوي، ب  نامه ساقی میاندر 

  نامـه  رسد که مبتکـر سـاقی   بنظر می«سرا شناخته شده است و   نامه عنوان نخستین ساقی
حب نـام و امـین، در   در شعر فارسی، حکـیم نظـامی اسـت، زیـرا برخـی از شـاعران صـا       

انـد و نیـز    تصـریح کـرده    نامه هاي خود به نحوي به فضل تقدم نظامی در ساقی نامه ساقی
مـنظم، در دواویـن شـعراي      نامه بی فخرالزمانی صراحتاً به عدم وجود ساقیعلامه عبدالنّ

 )31، ص 1390(عبدالنبی فخر زمانی، » پیشین نظامی، اشاره دارد.
آیـد، نظـامی    ثار نظامی و متون فارسی و تاریخ ادبیات برمیچه که از آ براساس آن

چـه   منظم نسروده اسـت و آن   نامه سراي پس از خود، ساقی  نامه مانند سایر شاعران ساقی
گونه اسـت کـه ملاعبـدالنبی فخرالزمـانی      به او منسوب است، این  نامه که به عنوان ساقی

نامـه، خطـاب بـه     نامـه و اقبـال   ي شرفهاي حکیم نظامی را که در مثنو قزوینی، دوبیتی
بیـت   173اي شـامل    نامـه  هـا سـاقی   آوري نموده و از آن ساقی و مغنّی سروده است جمع

 خانه خود ثبت نموده است. می ةساقی و مغنّی فراهم آورده و در آغاز تذکربه خطاب 
بـه   نظـامی تنهـا    نامه را در بحر متقارب منحصر ندانیم، ساقی  نامه چه ساقی چنان

زیـرا   ،شـود  خانه ملاعبـدالنبی فخرالزمـانی، محـدود نمـی     بیت منقول از تذکره می 173
نظامی در ابتداي مثنوي لیلی و مجنون ـ در یادکرد گذشـتگان خـویش اعـم از پـدر و      «

بیـت آورده کـه    33اي شـامل    نامه ... ساقیو دمان رفته و فراموشی جسم مادر، دایی و هم
تا  333(کلیات نظامی، وحید دستگردي، صص » شده است.در بحر هزج مسدس سروده 

337( 
الاشـاره را، جــزو   بیـت فـوق   33کـه ملاعبـدالنبی فخرالزمـانی،     شـاید دلیـل ایـن   

نظـران عقیـده داشـته،     که، مانند برخی صاحب استاین  نیاوردهشمار نظامی ب  نامه ساقی
 باید در بحر متقارب، سروده شده باشد.  نامه که ساقی
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در ایـن مقالـه    ـ با عنوان خطاب به سـاقی  ـ    نامه عنوان ساقیه ه نگارنده بچه ک آن

برمبناي اشعاري است که در کلیات نظـامی گنجـوي، بـا تصـحیح      ،مورد بحث قرار داده
علاوه اشعاري که فقط با عنوان خطاب بـه سـاقی،   ه استاد وحید دستگردي آورده شده، ب

 ی آمده است.خانه ملاعبدالنبی فخرالزمان می ةدر تذکر
ابیاتی که در منظومه لیلی و مجنون در ذیل یاد کرد گذشتگان، مورد بحـث ایـن   

بیـت اسـت، کـه     98نامه آمده، مجموعـاً   بیت است و ابیاتی که در شرف 33مقاله است  
 6خانه ملاعبدالنبی فخرالزمانی، مشـترك اسـت، تنهـا     تذکره می  نامه اکثراً با ابیات ساقی
انه وجود دارد که در کلیـات نظـامی بـه تصـحیح وحیـد دسـتگردي       بیت در تذکره میخ

 نیست.
مورد بررسی و تحلیـل ایـن مقالـه      نامه عنوان ساقیه بنابراین مجموعه ابیاتی که ب

 بیت است که با عنوان خطاب به ساقی سروده شده است. 137 ،گیرد قرار می

 هاي نظامی  نامه موضوعات گوناگون در ساقی
ی و خمریـات در شـعر شـعراي پـیش از نظـامی، غالبـاً جنبـه        موضوع باده سـتای 

هـاي مرسـوم داشـته اسـت کـه بـا ظهـور مکاتـب          گساري هاي عاشقانه و می توصیف بزم
کم به عرصه مضامین عرفانی راه یافت و انـدکی قبـل از    ها، کم صوفیانه و گسترش خانقاه

شده، معانی و  تعمال میعصر نظامی، توسط سنایی، براي واژگانی که قبلاً در خمریات اس
سراي فارسـی،    نامه عنوان اولین ساقیه نظامی نیز ب .مفاهیم رمزگونه و مجازي بکار رفت

 ها، به غنا و تعالی آن مفاهیم و مضامین افزود. ضمن کاربرد آن
هفت گنبد «و » ماند سنایی می ۀالاسرار از حیث ماده به حدیق مخزن«که  چنان هم

چنین از لحاظ شباهت در بعضی معانی، از  ز حیث طرز شروع و همنیز هم از جهت وزن و ا
نفـوذ فردوسـی هـم از جهـت مـاده و محتـوي در       «و » تأثیر حدیقه سنایی خالی نیست

کوب،  (عبدالحسین زرین» هاي شیرین و خسرو، هفت گبند و اسکندرنامه پیداست. مثنوي
نیز، متأثر از آثار پیشینیان  هاي نظامی   نامه )، ساقی64، ص 1384سیري در شعر فارسی، 

 رسـد کـه، اولاً   دانند، اما بنظر مـی  در شعر فارسی می  نامه است و اگرچه او را مبتکر ساقی
خود در بحر متقارب، به فردوسی توجه داشته و ثانیاً اشـارات    نامه نظامی در تنظیم ساقی 

لثـاً، شـباهت ابیـات    تواند گویـاي ایـن توجـه باشـد و ثا     نظامی به قهرمانان شاهنامه، می
وفایی دنیا و نکوهش زمانه و توصیف می و تجویز آن براي گریز از  نظامی در بی  نامه ساقی

رنج و اندوه روزگار، به ابیاتی که فردوسی در پایان هر قسمت از شاهنامه با این مضـامین  
 سروده است، مصدق عنایت نظامی به شاهنامه استاد طوس است.
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آیـد   نظامی، برمی  نامه ی و مفاهیم و واژگان بکار رفته در ساقیکه از معان دیگر این
که او، به اشعار عارفانه و صوفیانه سنایی نیز نظر داشته است، کـه در بخـش بعـدي ایـن     

 مقاله به آن پرداخته خواهد شد.
ها، لازم است که نوع نگاه   نامه قبل از ورود به مبحث تحول فکري نظامی در ساقی

ه شرح ذیل مورد بررسی قرار هاي او ب ، می، باده و... به ترتیب در منظومهنظامی به ساقی
 گیرد:

 گونه است: او از ساقی و می اینۀ در (مناجات اول)، تعبیر عارفان الاسرار مخزندر  .1
 کـش جـام توسـت    ساقی شـب دسـت  

 
خـوش نـام توسـت    مرغ سـحر دسـت     

)17نظامی، ص (  

 شمارد: می نوش حق و در (معراج)، پیامبر(ص) را باده
 خــورد شــرابی کــه حــق آمیختــه    

 

ــا ریختـــه     ــۀ آن در گـــل مـ  جرعـ
)21همان، ص (  

شاه و در خطاب زمین بوس)، بازهم، می و جام و  و در (مدح ملک فخرالدین بهرام
 کند، که وابسته به دولت باقی است: اي مطرح می گونه  هساقی را، ب

 جام سـخا را کـه کفـش سـاقی اسـت     
 قیت هسـت می خور، می، مطرب و سا

 

ــاقی اســت    ــین ب ــه هم ــادا ک ــاقی ب  ب
 غم چه خـوري دولـت باقیـت هسـت    

)27همان، ص (  

 گوید: و در (مقالۀ اول) از ساقی روحانیان سخن می
ــدانیان  ــت زنـــ ــکش خلعـــ  پیشـــ

 
ــان   ــاقی روحانیــ ــب و ســ  محتســ

)43همان، ص (  

را دشــمن عقــل  کنــد و آن ، از خــوردن خمــر و مســکر، منــع مــی14قالــه مو در 
 داند: غفلت را مولود آن می شمارد و می

ــاز را   ــل ادب سـ ــن عقـ ــت مکـ  مسـ
ــام  ــده در هــر مق ــه حــلال آم  مــی ک
 گـــر خبـــرت بایـــد چیـــزي مخـــور

 خبـر آن مـرد کـه چیـزي چشـید      بـی 
 

ــاز را     ــن بـ ــک نکـ ــۀ گنجشـ  طعمـ
ــرام    ــردش ح ــو ک ــل ت ــمنی عق  دش

ــی   ــد ب ــت کن ــه چیزی ــز هم ــر ک خب  
ــی   ــش قلــم ب دیخبــري در کشـ ـ ک  
)75-74همان، صص (  

یـد، فضـاي   آ الاسـرار برمـی   ز محتواي کلی مخـزن گونه که ا مانو به این ترتیب، ه
آمیز، حال و هواي عرفانی و اخلاقی دارد و نگـاه نظـامی بـه     حکمت ۀحاکم بر این منظوم

هـاي   سـرایی  مقولات شراب، باده، می، ساقی و... به هیچ وجه شباهتی به خمریات و بـاده 
 دیگر شاعران پیشین ندارد.

، ابتدا در (استدلال نظر و توفیق شـناخت)، نـوش   و و شیرینخسردر منظومه عاشقانه  .2
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اي عارفانه اسـت و شـاید بـا     داند، که مقوله کردن جام وصل را، معادل خود فراموشی می

 این بیت خواسته است تا برائت استهلالی در داستان خسرو و شیرین داشته باشد:
 نظامی جـام وصـل آنگـه کنـی نـوش     

 
امـوش که بر یـادش کنـی خـود را فر      

)98همان، ص (  

تـر بـه یـک     جـویی خسـرو و شـیرین، کـه بـیش      در فضاي شـادخواري و عشـرت  
کنـد... و   بازي می کند، بلکه خیال بازي نمی هوس«انگیز شبیه است، نظامی  نامه دل هوس

» هـاي هنـر و وجـدان    ترین فـرآورده  گاه متعالی نمایشی از ذوق و ظرافت شاعرانه و عرضه
 ) اوست.79-78، صص 1383کوب،  (زرین

هـاي   اما به اقتضاي شرایط، محیط و فضـاي حـاکم بـر داسـتان، بـه تصـویر بـزم       
 پردازد. خوارگی می گساري و می می

 گوید: در (نمودن شاپور صورت خسرو را بار سوم) می
ــد   ــاز کردنـ ــاط آغـ ــاره نشـ ــر بـ  دگـ

ــزل  ــد غـ ــاپی شـ ــی  پیـ ــاي فراقـ  هـ
 

ــد   ــد و عشــرت ســاز کردن  مــی آوردن
ــا   ــانوش سـ ــگ نوشـ ــد بانـ قیبرآمـ  

)126همان، ص (  

و در رفتن (شاپور دیگر بار به طلب شیرین و شنیدن خسرو اوصاف شکراسپهانی) 
 کند: به نبید تلخ اشاره می

ــت   ــخ شــد مس ــد تل ــام نبی ــو از ج  چ
 

ــاز پیوســت   ــه شــیرین ب  حکایــت را ب
)145همان، ص (  

ــی   ــی راه مـ ــه تلخـ ــی را بـ  داد گلابـ
 

داد بـه شــیرینی بـه دســت شـاه مــی      
)219همان، ص (  

 گوید: سرایی ده دختر می و در قصه افسانه
ــش  ــی رود و رام ــبی ب ــد ش ــر نبودن  گ

 مــی و معشــوق  و گلــزار و جــوانی   
 

مــی و ســاغر نبودنــد   یزمــانی بـ ـ   
ــوش  ــن خ ــدگانی  از ای ــد زن ــر نباش ت  
)161-160همان، صص (  

 و در (زفاف خسرو و شیرین)، به مستی و غفلت، در اثر شرب خمر، اشاره دارد.
 فــل خـویش بگشــاد بسـا مســتا کـه ق  

 هـوش بردنـد   چنان بد مست کش بـی 
 بــــدان تــــا مســــتیش را آزمایــــد
 ولی چون غـول مسـتی رهـزنش بـود    

 

ــاد    ــرد فری ــیاري ز دزدان ک ــه هش  ب
ــر دوش بردنــد   هب ــیش ب ــاي غاش ج  

ــی   ــی م ــر فرق ــه را ز اب ــه م ــد ک نمای  
ــود   گمــان افتــاد کــان مــادر زنــش ب

)270-269همان، صص (  

شـیرین،  و  و را)، در پایـان داسـتان خسـرو   نظامی در مبحث (طلب کردن طغرل ا
دهـد و   اي به حضورش در محضر طغرل دارد و گویا خود را در مقام خضر قـرار مـی   اشاره

 ـ توان آن شود، که می هاي عارفانه می  نامه سرودن ساقی ةدهد که آماد پیام می عنـوان  ه را ب
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 گوید: لیلی و مجنون دانست و می  نامه مقدمه ورود به ساقی
ــو د ــامی  چ ــد نظ ــر کام ــدش خب  ادن

 داشــت شـکوه زهـد مـن بــر مـن نگـه     
ــد  ــی برگرفتنـ ــان مـ ــود از میـ  بفرمـ
 اشارت کـرد کـاین یـک روز تـا شـام     

 تــر ز رود اســت نــواي نظــم او خــوش
ــابیم   ــر بت ــاده س ــد ز ب ــر آم  چــو خض

 

ــادکامی   ــر شـ ــادیی بـ ــزودش شـ  فـ
 نه زان پشمی که زاهد در کله داشت
ــد  ــرا پــــی برگرفتنــ ــداراي مــ  مــ

ــامنظـــامی را شـــویم ا ز رود و از جـ  
ــول  ــر ق ــ سراس ــت  ياه ــرود اس او س  

 کــه آب زنــدگی بــا خضــر یــابیم    
)304همان، ص (  

، در فضاي آکنـده از انـدوه و ناکـامی و تنگنـاي     لیلی و مجنوننظامی در داستان  .3
آرایی و صـحبت بـاده و    عرصۀ آن حکایت، که سرانجامی جز تأسف ندارد، مجال بزم

در ایـن داسـتان را نیـز در ذیـل ـ (یـاد کـرد         موجـود   نامه گساري ندارد و ساقی می
رسد که براي تسکین دل دردمنـد خـود و    گذشتگان) خویش سروده است. بنظر می

 کند. کاه، از ساقی استمداد می هاي جان فراموش کردن غم
که نظامی در قصه لیلی و مجنون، تعداد ابیاتی را که در آنها بـه سـاقی    اجمالاً این

رد، بسیار معدود است و بنابه بررسی نگارنده، به تعداد انگشـتان دو  و می و جام، اشاره دا
 شود: ها اشاره می رسد، که به بعضی از آن دست نیز نمی

 آورد: در آغاز داستان لیلی و مجنون در مکتب چنین می
ــام در داد   ــام خـ ــد و جـ ــق آمـ  عشـ
 مستی به نخسـت بـاده سـخت اسـت    

 

ــو  رام در داد بجــــامی بــــد و خــ  
ــادن نافتـــاده  ــخت اســـت  افتـ سـ  

)340همان، ص (  

 گوید: و در وصف عشق مجنون و اوصاف لیلی و مجنون، می
ــی مــی مشــک    بــوي در دســت  لیل

 
 مجنون نه ز مـی ز بـوي مـی مسـت     

)344همان، ص (  

، در وصـف حـال مجنـون    »بردن پـدر مجنـون را بـه خانـه کعبـه     «و در ماجراي 
 گوید: می

ــداییت  ــدایی خــ ــه خــ  یــــا رب بــ
 مســــتم  قگرچـــه زشـــراب عشــ ـ  

 
 خــودي چنــان مســت   از بــاده بــی 

 

ــاییت   و آن  ــال پادشـ ــه کمـ ــه بـ گـ  
ــه هســتم  عاشــق ــن کــنم ک ــر از ای ت  

)351همان، ص (  
ه کـه در جهـان کسـی هسـت    کاگه ن  

)353همان، ص (  

کـوب،    (زریـن » عشق با واقعیت آمیخته شـده «داستان هفت پیکر نظامی که در آن  .4
به دنیاي شـاد و خـرم و   روح عرب،  از محیط اندوه بار خشک و بی«) و 136، 1383

صافی و آکنده از تخیـل و   جو«) و 144پر تحرك ایران باستان بازگشته (همان، ص 
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 (همـان، » کشـد  تصویر، خواننده را بطور نامحسوس، بـه اقلـیم عـدالت انسـانی مـی     

(همـان،  » دنیایی بود که انسان در آن فعالیت و جنب و جوش داشـت «) و 167ص 
پرستی و شکوه و عیش و عشرت  جویی و تجمل کام) و در عین حال فضاي 167ص 

 کند: گونه بیان می هاي خود را نسبت به می و ساقی و باده این بوده، نظامی دیدگاه
مندي از جـام حقیقـت)    در مبحث (معراج پیامبر (ص) و وصل نبی به حق و بهره

 آورده است:
 شربت خـاص خـورد و خلعـت خـاص    
ــاقی  ــت سـ ــال و معرفـ ــامش اقبـ  جـ

 

ــت از  ــلاص  یاف ــرات خ ــق ب ــرب ح ق  
ــاقی  ــد در بــ ــاقی نمانــ ــیچ بــ  هــ

)44همان، ص (  

در این ابیات نظامی، با استادي تمام در آغـاز منظومـه عشـقی و اخلاقـی هفـت      
اي روشـن کـرده    گونـه ه پیکر، دیدگاه عارفانه خویش را، نسبت به مقوله ساقی و مـی، ب ـ 

ننـده هـدف اصـلی    است که مخاطب خود را نسبت به معرفت خویش آگاه نموده، تـا خوا 
گساري در سراسر داستان دریابد، کـه او همـان نظـامی     هاي می نظامی را در توصیف بزم

الاسرار است که در آن، تصویر تمام نماي عشق حقیقـی و معرفـت واقعـی     سراینده مخزن
نمایش گذاشته اسـت، امـا بـه اقتضـاي فضـاي عاشـقانه داسـتان در مـاجراي         ه خود را ب

 گوید: می (برتخت نشستن بهرام)
ــویی     ــر ج ــرد ه ــه گ ــی ب ــه م  حوض

 
ــویی     ــر کـ ــان هـ ــی در میـ  مجلسـ

)481همان، ص (  

 کند که: غفلت بهرام را در لشکرکشی خاقان چین، بیان می یو گاه
ــت    ــی در افتادس ــه م ــان ب ــا حریف  ب

 
 حاصلش باد و خـوردنش بـاده اسـت    

)489همان، ص (  

هـاي نظـامی بـر     گـاه  اما در (عتاب کردن بهرام با سـران لشـکر) کـه جـزو توقـف     
 گوید: هشدارهاي اخلاقی است می

 گرچه مـن مـی خـورم چنـان نخـورم     
ــار مج ــملـــمـــی خـــورم کـ  س آرایـ

ــت    ــل اس ــه تأوی ــتیم ب ــده و مس  خن
 خبــر باشــند   ابلهــان مســت و بــی   

 

خــورمنکــه زمســتی غــم جهــان       
 تیـــــغ را نیـــــز کـــــار فرمـــــایم

ــد ــت   ةخن ــل اس ــتی پی ــیر و مس ش  
 هوشــــیاران مــــی دگــــر باشــــند

)493-492همان، صص (  

گردد و در (خواستن بهرام دختـران شـاهان اقلـیم     او دوباره به فضاي بزمی باز می
 گوید: را) وصف بزم او می

 بــه فراغــت بــه کــام دل بنشســت    
ــد   ــاري چن ــماع و ی ــل و س ــی و نق  م

 

495دشمنان زیر پاي و می در دست/   
497/گسـاري چنـد   گساري و غـم  می  
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 گوید: در گنبد سیاه) می(و در نشستن بهرام روزشنبه 
 قـــوت جـــان از مـــی مغانـــه کنـــیم
 نــوش ســاقی و جــام نــوش گــوار     
ــف   ــا کــ ــاقیان دریــ ــف ســ  از کــ

 

 510نقل و می نوش عاشقانه کنـیم /  
ــازار /    ــق را ب ــرد عش ــر ک  512گرمت

 514هاي صـدف /  درفشان گشت کام
 

توان دریافـت کـه نظـامی بـه هنگـامی کـه        با بررسی اجمالی در این منظومه، می
شـوند،   هاي زیبـاي عاشـقانه مـی    سات ناشی از تصاویر و صحنهمخاطبانش غرق در احسا

ع و اهـل معرفـت   روي دیگر سکه شخصیت خویش را، که همان شاعر زهداندیش، متشـرّ 
هـاي   دهد، که تحـول موجـود در قلـم و آرایـش صـحنه      کند و نشان می است، نمایان می

 گیرد. می هاي نابش سرچشمه انگیز عاشقانه او، از مشرب حکیمانه و اندیشه دل
 اسکندرنامه .5

آخـرین تـلاش   «نامه) اسـت و   نامه و اقبال این منظومه که حاوي دو بخش (شرف
تواند آخرین تصـویر   ) می469(همان، ص » وجوي یک مدینه فاضه است نظامی در جست

گـر اهـداف و اغـراض او در طـول سـی سـال هنرنمـایی         از شخصیت واقعی او و نمـایش 
 نظیرش باشد. کم

ه)، پیداسـت کـه او بـا    امنامه، خردن نامه، اقبال عمیق و با مسماي (شرفهاي  از نام
قـدر و   دنبال تجسم انسانی است که از سرمایه شرف ـ کـه همـان علـو    ه کیمیاي خرد، ب

بزرگی و جاه و جـلال و عظمـت، عـزت و آبـرو ـ اسـت، برخـوردار باشـد و سـرانجام در          
بختـی اسـت ـ      طـالع و وصـول بـه خـوش    نامه، با مدد دولت اقبال ـ که همان قوت   اقبال

نمـایی کنـد و تمـامی     ها را به شهر نیکـان و سـر منـزل سـیمرغ، راه     خواهد که انسان می
 ها را در منظر و معرض مشاهده آنها قرار دهد. فضیلت

نامـه خـود را، در ایـن منظومـه بیادگـار       منـد سـاقی   نظامی، که بخش مهم و ارج
کـه بشـرح آن خـواهیم     او آمـده اسـت  ـ    نامـه  سـاقی  چه که در گذاشته است، علاوه بر آن

ان آورده که عطر حکمـت خسـروانی و   یماي سخن از می و ساقی، ب پرداخت ـ غالباً بگونه 
 شود. ها استشمام می یونانی از آن

هـا) و در (رغبـت نظـامی بـه نظـم       نامـه بـر دیگـر نامـه      ـ در بحث (در شرف این
 گوید: نامه)، می شرف

 که در جـام اوسـت  از آن خسروي می 
ــ ــروانی خــــرام  ۀدر آن بزمــ  خســ

 مـن ده کـه مـی خـوردن آمـوختم     ه ب
 

 621نامه خسـروان نـام اوسـت/    شرف 
 631در افکن می خسروانی بـه جـام/  
 631خورم خاصه کز تشنگی سوختم/

 

 کند: خوارگی به رعایت ادب توصیه می و سپس در می
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ــا ســکندر خــوري   نظــامی چــو مــی ب

 
 632وري /نگه دار ادب تا زخود برخ ـ 

 

ــزم    ــر جنــگ دارا)، حکیمــانی را در ب و در مبحــث (ســگالش نمــودن اســکندر ب
 گوید: کنند که عمر جاودانی می بخشد. او می نشاند، که می از جامی نوش می می

ــواب را  ــایش و خـ ــد آسـ ــذیره شـ  پـ
 نـوروز بنشسـت و مـی نـوش کـرد     ه ب

ــواب    ــت خ ــا وق ــه دور ت ــودي زش  نب
ــه جــام  ــه ســاغر فلاطــون ب  ارســطو ب

 کـــن بــه عمـــر ابــد جـــام را  گــرو  
 

 روان کــرد بــر کـــف مــی نـــاب را    
ــرد  ــوش کـ ــرایندگان گـ ــرود سـ  سـ
 مغنّـــی و ســـاقی و رود و شـــراب  
ــام     ــون خ ــر خ ــد ب ــام ریزن ــی خ  م

ــاد   ــن ب ــر ک ــرو گی ــام را/ ةگ  657خ
 

نظامی در (خواسـتگاري اسـکندر روشـنک را و در بـزم اسـکندر بـا نوشـابه)، بـه         
جام، در (رفـتن اسـکندر بـه دز سـریر و     پـردازد و سـران   توصیف محافل باده گساري مـی 

 گوید: پردازد و می نشستن برتخت)، به توضیح تأثیر می در عاقبت اندیشی می
 چــو ســاقی چنــان دیــد پیغــام را    
ــوش  ــا راي و هـ ــرو آورد بـ ــر خسـ  بـ

 شـه جـام را دیـد برپـاي خاسـت      چو
ــت   ــاجور بنگریس ــی ت ــت ب ــرآن تخ  ب
ــاد   ــن مب ــت زری ــاجور تخ ــی ت ــه ب  ک

 

ــت آن    ــاده برافروخــ ــام راز بــ جــ  
خسرو ایـن مـی بنـوش    که بر یاد کی  

 بخورد آن یکی جام و دیگر نخواسـت 
 بر آن جام بـی بـاده لختـی گریسـت    
 چو می نیست جام جهـان بـین مبـاد   

)742-741همان، ص (  

نظامی در اسکندرنامه به طرح دیدگاه خود نسبت به مقولات (می، شـراب، بـاده،   
نامه خـویش بیادگـار نهـاده کـه در ادامـه       قیرا در سا ساقی، جام و...) پرداخته است و آن

 پردازیم. همین مقاله به آن می

 نامه نظامی و تحول فکري او ساقی
 33بیت است، که  137گیرد  مجموعه ابیاتی که در این مقوله مورد بحث قرار می

نامه ـ بـه نقـل از کلیـات      بیت در منظومه شرف 98بیت آن در منظومه لیلی و مجنون و 
بیت دیگر، به نقـل از   6ي با تصحیح استاد وحید دستجردي ـ آمده است و  نظامی گنجو

خانه ملا عبدالنبی فخرالزمانی با تصحیح احمد گلچـین معـانی اسـت، کـه در      می ةتذکر
 از: است بیت عبارت 6کلیات تصحیح شده استاد وحید دستجردي وجود ندارد و آن 

 ــ  دوشـــینه مـــی مبیــا ســـاقی از خُـ
 شـــود بـــده تـــا طبیعـــت ســـیاوش

ــار   ــع خمـ ــر دفـ ــاقی از بهـ ــا سـ  بیـ
ــنم    ــتی ک ــه مس ــن ده ک ــرابی بم  ش

ــ ــاقی از خُـ ــا سـ ــر مبیـ ــان پیـ  دهقـ

ــی     ــاوس ک ــاقی زک ــت ب ــه ماندس  ک
هـش شـود   چو نوشد دمـی چنـد بـی     

ــار  ــدان بیـــــ  دواي دل دردمنـــــ
ــنم   ــتی کـ ــش پرسـ ــدان آب آتـ  بـ

ــ ــتگیر   ه ب ــاغر دس ــی س ــن ده یک م  
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ــاد   ــوش ب ــه او داروي ه ــی ک  از آن م
 

دمــرا شــربت و شــاه را نــوش بــا       
)26-22-21تذکره میخائه، صص (  

عاشـقانه و عشـق    ۀتـر جنب ـ  ها که بیش ـ برخلاف خمریه هاي نظامی نامه در ساقی
هاي دیگر، ساقی مـورد    نامه ظاهري دارد ـ از عشق معنوي سخن گفته شده و مانند ساقی 

ر خطاب قرار گرفته است. او عـلاوه بـر حـاکم کـردن روح عرفـانی، فلسـفی و اخلاقـی د       
ا، به معنی کنـایی و  ه گان، مضامین و  ترکیبات را در آنهاي خود، واژ نامه ین ساقیمضام

از: سـاقی، آب، شـراب، مسـتی، خرابـات، جـام،       اسـت  رمزي بکار برده است، که عبـارت 
صبوح، پیر، شهد و شیر، محنت، نشاط، دارو، آتش، چراغ، آیینه، ساغر، بـاده، دل، تشـنه،   

ی، جرعه، خم، رحیل، آفتاب، غم و نام برخی از پادشاهان، مغان، گلاب، قدح، خمار، جوان
 خسرو، قباد، فریدون و... مانند: جمشید، کی

(سـیدجعفر سـجادي،   » غلبه عشـق «معنی ه ب» می«در اشعار عارفانه و صوفیانه، 
 ـ» خانه می«) و 751، ص 1389 ) و 752(همـان، ص  » بـاطن عارفـان کامـل   «معنـی  ه ب

ذات به اعتبار حـب و  «منظور  یو گاه» ساقی کوثر«یا » فیاض مطلق«کنایه از » ساقی«
) و 281(همـان، ص  » دل عارف سالک«) و مراد از جام، 452(همان، ص » ظهور و اظهار

اکنـون بـه ذکـر ابیـات      .) اسـت 489(همـان، ص  » غلبه عشق« ،»شراب و باده«مراد از 
مشـابهت برخـی از   پـردازیم و بـه    هـا مـی   هاي نظامی و اصطلاحات عرفـانی آن  نامه ساقی

هـا و افکـار نظـامی در     کنـیم و سـپس بـه اندیشـه     ثار سنایی اشـاره مـی  آها با  واژگان آن
 ها خواهیم پرداخت. نامه ساقی

 بعد از سرودن ابیات:» حسب حال و انجام روزگار«نامه در مبحث  نظامی در شرف .1
ــان ده مــرا     ــاقی آن مــی نش ــا س  بی

 هــش کــنم  بــدان داروي تلــخ بــی  
 

 هشـــان ده مـــرا   بـــی از آن داروي 
 615مگر خویشتن را فرامـوش کـنم/  

 

نامـه بپـردازد،    خـویش در شـرف    نامه که به سرودن دیگر ابیات ساقی و قبل از این
دهد که منظورش از (می) چیست و این هشدار، ناشی از شخصـیت زهدانـه و    هشدار می

ود در عانه نظـامی اسـت و توجـه مخاطبـان خـویش را ، بـه معـانی عرفـانی موج ـ        متشـرّ 
 گوید: کند و می نامه خود جلب می ساقی

ــی   ــروز پـ ــر پیـ ــداري اي خضـ  مپنـ
ــت   ــزدي اس ــده ای ــاقی آن وع ــرا س  م

 ام وگرنـــه بـــه ایـــزد کـــه تـــا بـــوده
ــوده جــام   گــر از مــی شــدم هرگــز آل

 

 کـه از مــی مــرا هسـت مقصــود مــی   
 صبوح از خرابی می از بیخودي اسـت 

ــالوده   ــب نیـ ــن لـ ــی دامـ ــه مـ  ام بـ
 617/حـلال خــدا بــاد بـر مــن حــرام  

 

 گوید: گساري از خویش، می تر و رفع تهمت می و سپس جهت ایضاح بیش
ــت    ــد س ــو آب زلال آم ــو چ ــی ک  617بهر چار مذهب حـلال آمدسـت/    می
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 صــبوحی کــه بــر آب کــوثر کــنم     
 نه آن می کـه آمـد بـه مـذهب حـرام     

 کـه دل را بـدو خـوش کـنم     از آن می
ــار آورد  ــآب در روي کــ ــی کــ  میــ

 

 627م/حلال است اگر تا به محشر کن
 630میی کاصل مذهب بدو شد تمام/
 654بـدوزخ درش طلـق آتـش کــنم/   
 781نه آن می که در سر خمار آورد/

 

 نامه لیلی و مجنون نیز، ابیاتی را، جهت تأیید این هدف آورده است: و در ساقی
 آن می که محیط بخش کشـت اسـت  
ــت    ــبوح اس ــادي ص ــه نم ــی ک  آن م
 آن می که چو اشـک مـن زلال اسـت   

 

 334شــیره بهشــت اســت/همشــیره  
ــت/   ــراي روح اسـ ــادکن سـ  335آبـ
 333در مذهب عاشقان حـلال اسـت/  

 

توان در سنایی نیز یافت، که با استادي تمام، پیامبران  و این اندیشه نظامی را، می
 گوید: شمارد و می الهی را نیز جرعه نوش ساقی حقیقی و می معرفت می

 دوش مــا را خرابــاتی شــب معــراج بــود    
 بـود و شـرب مـا تسـلیم بـود      عشق ما تحقیق

 

که مستغنی بد از ما هم به ما محتاج بود آن   
 حال ما تصدیق بـود و مـال مـا تـاراج بـود     

)399دیوان سنایی، ص (  

 مســـلم کـــن دل از هســـتی مســـلم
ــد   ــتی فزای ــز آن مس ــا ک ــه زان میه  ن

 شــاد رنــگ و دل حریفانــت همــه یــک
 جنیــد و شــبلی و معــروف کرخــی   

 

ــن   ــدح ای ــادم کــش ق ــا دم دمجــا دم  
 از آن میها که از جـان کـم کنـد غـم    
ــم   ــراهیم ادهـ ــطامی و ابـ ــو بسـ  چـ
ــریم  ــی مــ ــب و آدم و عیســ  حبیــ

)422دیوان سنایی، ص (  

خراب شدن صفات بشریت و فانی شدن «خراب شدن و خراباتی شدن، که به معنی  .2
اختیـار صـادر    وجود جسمانی و خراباتی مرد کاملی است که از او معـارف الهـی بـی   

 )342، ص 1389عفر سجادي، (سیدج» شود. می
 که: و با عنایت به این

ــت   ــایی اس ــود ره ــدن از خ ــاتی ش  خراب
ــانی داده ــات  نشـــ ــدت از خرابـــ  انـــ

 

 خودي کفر است اگر خود پارسایی است 
ــه  ــافات «کـ ــقاط الاضـ ــد اسـ »التوحیـ  

)119راز شبستري، ص  گلشن(  

هـا،   سـان بیند کـه برآینـد رفتـا ران    اي می در نگاه نظامی هم، که خود را در جامعه
 گوید: عموماً بر تظاهر و ریاکاري است، پناه بردن به خرابات، چاره کار است، که می

ــوانی شـــراب    ــا ســـاقی آن ارغـ  بیـ
 مگــــر زان خرابــــی نــــوایی زنــــم
 خــرابم کـــن از بـــاده جـــام خـــاص 

 

621بمن ده که تا مست گردم خراب/   
621خراباتیـــان را صـــلایی زنـــم/    
679مگر زین خرابـات یـابم خـلاص/     

 

 گوید: خورد که می گونه مضامین، دقیقاً در آثار سنایی بچشم می و این
 کــــه روشــــنایی نیســــت در دل آن

ــبیل    ــیچ س ــه ه ــود ب ــات خ  در خراب
ــت   ــنایی نیســ ــاتش آشــ  در خرابــ

 موضـــع مــــردم ریــــایی نیســــت 
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ــردي  ــات نگـ ــف راه خرابـ ــا معتکـ  تـ

 

)326دیوان سنایی، ص (  
اربـــاب کرامــات نگـــردي  ۀشایســت   

)502دیوان سنایی، ص (  

هاي روزگار و محنت آن، نزد عارفان، تنها در سـایه   منظر نظامی، راه رهایی از غماز  .3
 گوید: نامه می نامۀ شرف عنایت ساقی است و او در ساقی

 فـــزاي  بیـــا ســـاقی آن شـــربت جـــان   
ــاط   ــربت آرم نشـ ــدان شـ ــون بـ ــر چـ  مگـ
ــالوده را   ــل پـــ ــاقی آن لعـــ ــا ســـ  بیـــ
ــر اســت   بیــا ســاقی آن مــی کــه محنــت ب

 ــ  ــت بـ ــوي راحـ ــر بـ ــانم ه مگـ ــدجـ  دهـ
 

 639گـزاي/  به من ده کـه دارم غمـی جـان    
ــاط/  ــوردم بسـ ــد را در نـ  639غمـــی چنـ
 660بیـــاور بشـــوي ایـــن غـــم آلـــوده را/
 713به چون من کسی ده که محنت خور اسـت/ 
 713ز محنـــت زمـــانی امـــانم دهـــد/    

 

 کند که: نامه لیلی و مجنون نیز بدان اشاره می و در ساقی
 در مــی بــه امیــد آن زنــم چنــگ    

 
ــاز گشــ  ــا ب ــن دل تنــگ/ت  333اید ای

 

 دهد، که: گونه نشان می و سنایی هم راه گریز از محنت و غم را این
 ساقیا مسـتان خـواب آلـوده را بیـدار کـن     

 ز چرخ چنبري از غم همی خواهی نجات گر
 

 از فــروغ بــاده رنــگ رویشــان گلنــار کــن 
گیــر و قصـد زلـف یــارکن   دور بـاده پـیش    

)661(دیوان سنایی، ص   
 

خود مـد نظـر دارد، گریـز از      نامه اي که نظامی در ساقی مقاصد عارفانه یکی دیگر از .4
هوشـی بـدان    عنوان داروي بـی ه فراموشی است، که با باده و می، بو خویشتن خود 

 گوید: داند و می آزادي می ۀیابد و غیبت از خویش را، نشان دست می
ــان ده مــرا     ــاقی آن مــی نش ــا س  بی
ــنم    ــش ک ــی ه ــخ ب ــدان داروي تل  ب

ــا ســ ـ ــا بیـ ــود رهـ  یم دهیاقی از خـ
 بیـــا ســـاقی از مـــن مـــرا دور کـــن
ــردنم  ــن گــ ــاقی آزاد کــ ــا ســ  بیــ

 

 615هشــان ده مــرا/ از آن داروي بــی 
  615ش کـنم/ مگر خویشـتن را فـرام 

ــنا  ــی روش ــنده م  637یم ده/یز رخش
 683جهــان از مــی لعــل پرنــور کــن/
ــنم/  ــز در دام ــدح ری  775سرشــک ق

 

 سراید که: را میلیلی و مجنون، همین مضمون  ۀنام و در ساقی
 ســــاقی نفســــم زغــــم فروبســــت
 آن می که نخورده جـاي جـان اسـت   

 

 336می ده که به می زغم توان رسـت/  
 337چون خورده شود دواي جان است/

 

 گونه مضمون را، سنایی نیز بیان داشته است که: این
 زان گونه می صرف که چون یک دو سه خوردیم

 
خبــري هــیچ نمــانیم در چشــم خــود از بــی   

)574یوان سنایی، ص د(  

هاي خود، به بحث نور و روشنایی، بیش از سـایر مقـولات     نامه حکیم گنجه در ساقی .5
بنیــاد عرفـان و حکمــت مشـرق زمــین... واالله   «پــردازد، زیـرا کــه نـور    عرفـانی مـی  
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، 1389(سـیدجعفر سـجادي،   » ها و منور ارواح اسـت  ها و زمین کننده آسمان روشن

نور معرفـت  ه مراد، دل روشن ب«و چراغ دل » عقل فعال کنایه از«) و چراغ 772ص 
 )302(همان، ص » است.

دانـد و ایـن دیـدگاه، مؤیـد      و می را، فروزنده چراغ دل و مایه روشـنی نظـر مـی   ا
عارفانه است، که تحت تأثیر حکمـت خسـروانی، در وجـود نظـامی تجلـی یافتـه        یمشرب
 سراید: گونه می این .است

ــرا دور  ــن مـ ــاقی از مـ ــا سـ ــنبیـ  کـ
 چــراغ مغـــان  ا ســاقی آن شـــب بیـ ـ

 هــا روشــن اســت و چشــمچراغـی کــز 
ــی    ــام ک ــاقی آن ج ــا س ــروي بی  خس

 بـــدان آب روشـــن نظـــرکن مـــرا   
 

 683جهــان از مــی لعــل پرنــور کــن/ 
ــان/   ــاور فغ ــر می ــن ب ــاور ز م  706بی
 706چراغ دلم را از آن روغـن اسـت/  
 742که نورش دهد دیدگان را نـوي/ 
 823وزین زندگی زنده تـر کـن مـرا/   

 

 نامه لیلی و مجنون، بیتی را در همین مضمون آورده است که: ، در ساقیاو
 آن مــی کــه چــراغ رهــروان شــد     

 
 336هر پیر که خورد از او جوان شد/ 

 

 ید:گو داند و می و سنایی هم در آثار خویش، باده را، داراي فروغ و نور می
 ساقیا مستان خواب آلوده را بیـدارکن 

 

گلنـار کـن  از فروغ باده رنگ رویشان    
)461، ص دیوان سنایی(  

نظامی آمده است، این است که از می و بـاده    نامه اي که در ساقی دیگر مقوله عارفانه .6
شـراب  «راح را به معنی  ةانگیز روح یاد کرده و واژ بخش و راحت عنوان عنصر روحه ب

) که 408، ص1389، (سیدجعفر سجادي، »طهور و انفاس قدسی پیر و مرشد کامل
 بکاربرده است:  مکرربطور بخش است،  پرور و روح جان

 بیــــا ســــاقی آن راحــــت انگیــــز روح   
ــت  ــان سرشــ ــاقی آن راح ریحــ ــا ســ  بیــ

ــاقی آن راوق روح  ــا ســــ ــش بیــــ  بخــــ
ــد     ــانم دهـ ــه جـ ــت بـ ــوي راحـ ــر بـ  مگـ

ــان   ــه ج ــی ک ــاقی آن م ــا س ــت  بی ــرور اس  پ
 

 627بــده تــا صـــبوحی کــنم در صـــبوح/    
ــادم آمــد بهشــت/ ه بــ  634مــن ده کــه بــا ی
 665در فشـان چـون درخـش/   کـام دلـم   ه ب

ــد/  ــانم دهــ ــانی امــ ــت زمــ  713ز محنــ
 716من ده که چون جان مرا درخـور اسـت/  ه ب

 

 کند: لیلی و مجنون ذکر می  نامه و نظیر همین مفاهیم را، در ساقی
ــت    ــبوح اس ــادي ص ــه من ــی ک  آن م
 آن می که نخورده جـاي جـان اسـت   

 

 335آبــاد کــن ســراي روح اســت/    
 337چون خورده شود دواي جان است/

 

 گونه بکار رفته است: هاي روح و راح، در مضامین عرفانی شعر سنایی، این واژه
 اي ســـنایی قــــدح دمـــادم کــــن  

 
 

ــرمّ کـــــن   روح مـــــا را ز راح خـــ
)434(دیوان سنایی، ص   
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ــیم    ــبوح کنـ ــا صـ ــز تـ ــرا خیـ  پسـ
 

ــیم   ــین روح کنــــ  راح را همنشــــ
)258(دیوان سنایی، ص   

بـرد   عنوان شربت و آب نـام مـی  ه و باده، بخود، از می و شراب   نامه نظامی در ساقی .7
که مراد از حیات نیز معرفت اسـت...   است، چنان »معرفت«که در اصطلاح به معنی 

) را بـه همـین معنـی    48(انا انزلنا من السماء ماء) (فرقـان   ۀشریف ةبرخی مفسران آ
 )1، ص 1389اند. (سیدجعفر سجادي،  گرفته

گوار، آب جوي بهشـت، آب آتـش خیـال، آب     وار، آب حیوان و ترکیبات آب یاقوت
 اوست:  نامه هاي ساقی فریب، از ویژگی فزا و شربت دل روان، شربت جان

 وار بیـــــا ســـــاقی آن آب یـــــاقوت
ــوار  ــوان گـ ــاقی آن آب حیـ ــا سـ  بیـ

ــربت جــان    ــا ســاقی آن ش  فــزاي بی
 فریــب بــه تشــنه ده آن شــربت دل  

 پـرور اسـت   بیا ساقی آن می که جـان 
 ــ  ــش خیـ ــاقی آن آب آتـ ــا سـ  البیـ

 

ــاقوت   ــدان جــام ی  624وار/ درافکــن ب
 ـ  632سـراي سـکندر سـپار/    دولـت ه ب
 639گزاي/ من ده که دارم غمی جانه ب

 697که تشنه زشربت نـدارد شـکیب/  
 716چوآب روان تشنه را در خور اسـت/ 
 813در افکن بدان کهرباگون سـفال/ 

 

ک است کـه  در اصطلاح،دل عارف سال«نظامی، که   نامه در ساقی »جام«کاربرد واژه  .8
) و ترکیبات زیبـایی  280، ص 1389(سیدجعفر سجادي، » مالامال از معرفت است

اي اسـت، کـه تکـرار آن در ابیـات      که با آن ساخته است، از دیگـر مفـاهیم عارفانـه   
گـر   خسروي و جام جهـان بـین، نشـان    مختلف، خصوصاً ترکیبات جام جم، جام کی

 توجه او به حکمت خسروانی است.
ــاقی آن  ــا ســ ــام   بیــ ــه فــ ــام آیینــ  جــ

 خســرو آئــین شــوم   چــو زان جــام، کــی  
ــار   ــن بیــ ــام زریــ ــاقی آن جــ ــا ســ  بیــ
 بیــــا ســــاقی آن جــــام گــــوهر فشــــان
ــر شـــود     ــدو تـ ــکم بـ ــام خشـ ــر جـ  مگـ
 بیـــا ســـاقی آن جـــام رخشـــنده مـــی    
ــاه  ــو مـ ــام روشـــن چـ ــاقی آن جـ ــا سـ  بیـ
 کــه تــا مهــد بــر پشــت پــروین کشــم      
 ســفالینه جــامی کــه مــی جــان اوســت     

 

 ــ  ــه جــاي ج  622ام/بمــن ده کــه بردســت، ب
ــین شــوم/  ــدان جــام روشــن، جهــان ب  622ب
ــار/    ــم یادگ ــدون و ج ــد از فری ــه مان  746ک
ــان/    ــوهري در نش ــن گ ــب م ــه ترکی  810ب
 810کــه زنگــار گــوهر بــه گــوهر شــود/     

ــ ــر نعمـ ـ ه ب ــر ب ــف گی ــی/  ۀک ــاي ون  818ن
ــه یــاد زمــین بــوس شــاه/ه مــبــ  813ن ده ب
ــ ــم/   ه ب ــن کش ــام زری ــد آن ج ــاد ش  831ی

ــین خــاك ریحــان اوســت/   624ســفالین زم
 

سنایی نیز، ضمن کاربرد واژه جام در اشعار خود، در دو بیت زیبا، بـراي دریافـت   
 گوید: داند و می چنین جامی، لیاقت و شایستگی را ضروري می

 ساقیا می ده که جز می عشق را پدرام نیست
 خوردن مـی نهـی شـد زان نیـز در ایـام مـا      

 

 ــ   ــت اندیش ــم را طاق ــن دل ــت  ۀوی ــام نیس ای  
ر دستی سـزاي جـام نیسـت   کاندر این ایام ه  
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)376(دیوان سنایی، ص   

 ـ«واژه دل، که  .9 معنـی مخـزن   ه عبارت از نفس ناطقه و محل تفصیل معنی است و ب
) و 387، ص 1389(سـیدجعفر سـجادي،   » اسرار حق است که  همـان قلـب باشـد   

» مستقر عهد الهام، محل نورایمان، سـراپرده مشـاهده حـق و محـل رحـل عشـق      «
گونـه   جا که دل عارف را ایـن  مورد توجه نظامی بوده و از آن ) است388(همان، ص 

 دانند که: می
 دل عــارف شناســاي وجــود اســت    

 

 وجــود مطلــق او در شــهود اســت    
)100، ص راز شبستري گلشن(  

 گوید: کند و می نظامی تازگی و فروزندگی دل خویش را، از ساقی طلب می
ــاقی آن راوق روح  ــا ســــ ــش بیــــ  بخــــ

 و خـــوش کـــنماز آن مـــی کـــه دل را بـــد
 فـــــروزي بـــــود مـــــن او را خـــــورم دل

ــه او دل   ــی ک ــاقی آن م ــا س ــت  بی ــش اس  ک
ــی    ــی روغنــ ــت بــ ــم یافــ ــراغ دلــ  چــ

 

ــ  ــم در فشــان چــو درخــش/ ه ب ــام دل  665ک
ــ ــنم/ ه بـ ــش کـ ــق آتـ  654دوزخ درش طلـ

 665مـــرا او خـــورد خـــاك روزي بـــود/   
 826بمن ده که می در جوانی خـوش اسـت/  
ــنی/   ــرا روشـ ــراغ مـ ــی ده چـ ــه مـ  738بـ

 

 کند: گشایی می امه لیلی و مجنون هم از ساقی طلب دلن و در ساقی
 در مــی بــه امیــد آن زنــم چنــگ    
ــیم دارد   ــفاي سـ ــه صـ ــی کـ  آن مـ

 

ــن دل تنــگ/   ــاز گشــاید ای ــا ب  333ت
 336در دل اثـــــري عظـــــیم دارم/

 

خواهد  گونه که سنایی هم، گشایش دل خویش و رهایی دل را، از ساقی می همان
 جوید: و در خرابات می

 ــ ــو ب ــر ک ــد خراه ه ــرا راه نمای ــات م  ب
 خرابات مرا رفـتن از آن اسـت  ه دائم ب

 
 اي ســاقی خیـــز و پــرکن آن جـــام  

 

ــد    ــانم بزدای ــار ز ج ــم و تیم ــگ غ  زن
 ــ ــا ب ــاید ه کالّ ــرا دل نگش ــات م خراب  

)201(دیوان سنایی، ص   
ــم زعشــــق در دام   ــاده دلــ  کافتــ

)429، ص همان(  

 یاباتی اسـت و گـاه  رند خر یمرشد و قطب است و گاه«معنی ه پیر در مشرب عرفانی ب .10
» رهبـر کامـل روحـانی   «) است و پیر مغان 216، ص 1389(سیدجعفر سجادي، » عقل

 ها را بکار برده است: هاي خود، آن نامه ) است، که نظامی در ساقی217(همان، ص 
 ــ ــاقی از خُــ ــا ســ ــر مبیــ ــان پیــ  دهقــ
 ــ ــاقی از خُــ ــا ســ ــر مبیــ ــان پیــ  دهقــ

 
 بیــــا ســــاقی آن رنــــگ داده عبیــــر   

 

630چـون شـهد و شـیر/    میی در قدح ریـز    
ــ ــت ه بـ ــاغر دسـ ــی سـ ــن ده یکـ ــر مـ گیـ  

)17(دیوان سنایی، ص   
ــر   ــان پی ــش زخــون داد دهق ــه رنگ 808/ک  

 

 لیلی و مجنون هم اشاره دارد:  نامه و در ساقی
ــز  ــه برخیــــ ــاقی زره بهانــــ  337پــیش آر مــی مغانــه برخیــز/     ســــ
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 گوید: سابقه چنین اصطلاحاتی، در اشعار سنایی نیز مشهود است، که می
 مــــی ده پســــرا کــــه در خمــــارم

 قــــاممهــــا بـــود م  کـــده  در مـــغ 
 

جــــــــــور روزگــــــــــارم ةآزرد   
ــطبه ــرارم   در مصــ ــود قــ ــا بــ هــ  

)438(دیوان سنایی، ص   

هاي خود آورده اسـت، تلمیحـات و ذکـر      نامه که نظامی در ساقی ییها هاز دیگر مقول .11
و نشان  آموزي، تأثیرگذار نام و یاد کرد از پادشاهان باستانی است که از جهت عبرت

خواهد که با جـامی از   وفایی روزگار و گذر عمر کوتاه انسان است و از ساقی می از بی
معرفت، چراغ دل و جانش را روشن کند، تـا چهـره واقعـی روزگـار را مشـاهده       ةباد

 کند:
ــوار  ــوان گـ ــاقی آن آب حیـ ــا سـ  بیـ
 کــه تــا دولــتش بوســه بــر ســر دهــد 

 ین شـوم ی ـخسـرو آ  چو زان جـام کـی  
 

 632ي سـکندر سـپار/  سـرا  بـه دولـت   
 632به میـراث خـوار سـکندر دهـد/    
 662بدان جام روشن جهان بین شوم/

 
ــار   بیـــا ســـاقی آن جـــام زریـــن بیـ

 ــ  دوشـــینه مـــی مبیــا ســـاقی از خُـ
 

 بـــده تـــا طبیعـــت ســـیاوش شـــود
 

746که ماند از فریدون و جم یادگار/   
ــاو  ــاقی زک ــت ب ــه ماندس ــیوک س ک  

)21، ص تذکره میخانه(  
هـش شـود   چو نوشد دمـی چنـد بـی     

)همان(  

 لیلی و مجنون نیز چنین تلمیحاتی را آورده است:  نامه و در ساقی
 آن می کـه کلیـد گـنج شـادي اسـت     

 

ــادي اســت/ کــی داروي جــان   336قب
 

 ورد:خ چشم میب نیزر اشعار سنایی دآموز،  نظیر همین تلمیحات عبرت
 ساقیا دل پـر شـد از تیمـار پـرکن جـام را     

 ل شـامیان س پـرکن زآن سـهی  وکاس کیکاو
 

 دوش مـا را در خرابـاتی شـب معـراج بــود    
 چاکر ما چون قبـاد و بهمـن و پرویـز بـود    

 

ــام را   ــاده گــردش ای ــه ســه ب ــا ن  برکــف م
 زیــرخط حکــم درکــش ملــک زال و ســام را

)349(دیوان سنایی، ص   
ما محتاج بوده که مستغنی بد از ما هم ب آن  

 خادم ما ایلک و خاقـان بـد و مهـراج بـود    
)369، ص (دیوان سنایی  

 

برد، نشاط  زدایی نام می عنوان اسباب غمه که نظامی از ساقی و می و باده ب چنان هم .12
خـدا، ذیـل شـادي)    اکبر ده (علی» از قبض براي سالک بسطی پس«و شادي را که 

 گوید: آورد و می می شماراست، ارمغان ساقی ب
ــاز   ــوش و ن ــادي و ن ــاقی از ش ــا س  بی
ــدان شــربت آرم نشــاط   مگــر چــون ب

 ا ســـاقی آن بـــاده بـــردار زود  بیـــ

 697یکـی شـربت آمیــز عاشـق نــواز/    
 639غمی چنـد را در نـوردم بسـاط/   
 829که بی باده شادي نشـاید نمـود/  
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 نامه لیلی و مجنون نیز همین استمداد را از ساقی دارد که: و در ساقی
ــین   ــاط منشـ ــی و نشـ ــاقی ز مـ  سـ
 آن می کـه کلیـد گـنج شـادي اسـت     
ــزاج ســازد     ــا م ــو ب ــه چ ــی ک  آن م

 

ــخ ده و نشــاط شــیرین/    335مــی تل
 336قبادي است/ وي گنج کیردا جان

ــوازد/   ــر ن ــد جگ ــازه کن ــان ت  337ج
 

عنـوان اکسـیر پـاکی و پـاکیزگی و چـاره مشـکلات و       ه نگاه نظامی به می و باده، ب .13
ها، باعث شده است که او با مدد شراب طهور، بـه پـاکیزگی روح و    آلودگی ازرهایی 

): 21ا به آیه شریفۀ (وسقاهم ربهـم شـراباً طهـوراً) (دهـر،     جان خویش بپردازد. گوی
 گوید: ی حقیقی دانسته است که میه عنوان ساقعنایت داشته و خداوند را ب

ــردنم  ــن گــ ــاقی آزاد کــ ــا ســ  بیــ
 سرشـــکی کـــه از صـــرف پـــالودگی

 

ــنم/   ــز در دام ــدح ری  775سرشــک ق
ــودگی/   ــن آل ــوید از دام ــرو ش  775ف

 

 گوید: می، مشکلات او را چاره کند و میخواهد که با  نظامی از ساقی می .14
ــگ   ــاده رن ــرف بیج ــاقی آن ص ــا س  بی

 ریــز مگـر چــاره ســازم در ایــن ســنگ 
ــی   ــواي م ــه فت ــو ب ــی ک ــان می  خوارگ

 

 710من ده که پایم درآمد به سـنگ/ ه ب 
 710جاده از سنگ یابم گریـز/  چو بی

ــار  ــد چ ــی  ةکن ــار ب ــاه/ ک  818چارگ
 

 گوید: کند و می ی مییوج هی و می، چارلیلی و مجنون نیز، از ساق ۀنام و در ساقی
ــک  ــی مشـ ــاقی مـ ــردار سـ ــوي بـ  بـ

 

 334از مــن چــاره جــوي بــردار/ بنــد 
 

 گوید: جویی در گفتار سنایی است، که می و نظیر این چاره
ــد   ــت برآم ــپ و از راس ــلا از چ ــان ب  طوف

 

 در باده گریزید که آن کشتی نـوح اسـت   
)372(دیوان سنایی، ص   

 جـــاماي ســاقی خیـــز و پــرکن آن   
 

ــق در دام   ــم ز عشــ ــاده دلــ  کافتــ
)429، ص همان(  

مند گنجه، که هنوز چهار دهه از عمـرش سـپري    الاسرار: شاعر حکیم و اندیش در مخزن
نشده، در اولین مثنوي تعلیمی خود، به عنوان هنرمندي اهـل دیـن و ریاضـت، زاهـدي     

ظـاهر   مدار، مؤمنی معاد اندیش خردمندي روشـن ضـمیر و اهـل تهـذیب نفـس      شریعت
از جملـه   .گـردد  هاي او پیرامون معتقداتش، در بیان و قلم او آشکار می شود و اندیشه می

اي  کنـد، مفـاهیم صـوفیانه و عارفانـه     مفاهیمی که در پرده ایهام و بصورت رمز بیان مـی 
وقتی که در مناجات با خداوند، سـاقی   .است که به (ساقی ـ می ـ شراب ...) مربوط است  

کـه در معـراج، پیـامبر(ص) را جرعـه نـوش       داند و هنگـامی  جام او میکش  شب را دست
آورد  می شمارجا که همراهی با ساقی را، دولت باقی ب شمارد و آن شراب حق آمیخته، می

 ـ کند و مستی عقل ادب ساز را، منـع مـی   و از ترکیب ساقی روحانیان استفاده می د، نمای
خانـه و...)   (مـی و شـراب و سـاقی و مـی     نحوه نگرش و افکار نظامی به مقـولات عارفانـه  
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گردد و شاعر جوان در اولین اثر هنري خود، مخاطبان را با عمـق اندیشـه و    مشخص می
 کند. نگاه معنوي خویش، آشنا می

 شیرینو  در خسرو
بپایـان   )هــ.ق  576شاد و پرنشاط (در سال  یدر فضای ، خسرو و شیرین رانظامی

 )52ص  ،1378رسانده است. (منصور ثروت، 
 . در این هنگام، نظـامی الاسرار فاصله دارد سال با زمان سرودن مخزن 6که حدود 

تـر از   برده که طبعاً پختگی و تجربـه زنـدگی او بـیش    در دهه پنجم عمر خویش بسر می
در بـاب سـرودن چنـین مثنـوي     ش ا الاسرار بوده است، امـا اندیشـه   ندوران سرودن مخز

خواهـد    علاقه او به بازسازي داستانی باستانی است، که مـی اي، ناشی از  غنایی و عاشقانه
هاي بزمـی و عشـقی و شـکوه و جـلال      با نظم آن، نمایشی عرضه کند، که گویاي صحنه

هـاي او   در واقع از داستان خسرو و شیرین بـه بیـان عشـق   « .دربار پادشاهان ایرانی باشد
 )65، ص 1384کوب،  ن زرین(عبدالحسی »بپردازد که فردوسی بدان توجه نورزیده است.

نظیـر   هـاي بـی   سـازي  طبیعی است که تمامی افکار خود را معطوف به صحنه پس
سـتایی بـه سـبک     ن خمریـات و بـاده  دمندي خـود را در سـرو   عاشقانه کرده است و توان

 ةگاه به قلم خویش، اجاز نموده و عنان اندیشه را در اختیار داشته و هیچ تپیشینیان، ثاب
 ود و ثغور عفت و اخلاق را نداده است.تجاوز از حد

او در ابتداي این داستان و در ذیل (توفیق شناخت)، با بیتی ناب و عارفانـه، نـوع   
 کند که: گونه تبیین می نگاه خود را به (ساقی و می و ساغر و...) این

 گـه کنـی نـوش    نظامی جام وصـل آن 
 

 98که بر یادش کنی خود را فراموش/ 
 

پـردازد و بـه شخصـیت     نیز، به شرح حضور در مجلس طغرل میدر پایان داستان 
 کند: گونه اشاره می اخلاقی و اشتهار خود در جامعه و دربار پادشاهان، این

ــامی    ــد نظ ــر کام ــدش خب ــو دادن  چ
 شکوه زهـد مـن بـر مـن نگـه داشـت      
ــد  ــی برگرفتنـ ــان مـ ــود از میـ  بفرمـ

 ـ  خـدمت سـاقیان را داشـت دربنـد    ه ب
 ماشارت کـرد کـاین یـک روز تـا شـا     

 چــو خضــر آمــد ز بــاده ســربتابیم    
 

ــامی   ــاد کـ ــادیی برشـ ــزودش شـ  فـ
 نه زان پشمی که زاهد درکله داشـت 
ــد   ــر گرفتنـ ــی بـ ــرا پـ ــداراي مـ  مـ
 بـه ســجده مطربــان را کــرد خرســند 
ــام  نظـــامی را شـــویم از رود و از جـ

 304که آب زنـدگی بـا خضـر یـابیم/    
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 پیکر در هفت
، نظامی در ششمین دهـه عمـر   هـ.ق پایان یافته 493در این منظومه که در سال 

هاي حماسی نیز  برده است و در این مثنوي غنایی و تعلیمی، که از جنبه خویش بسر می
برخوردار است، معجونی از عشق و واقعیت را در هم آمیخته و ضمن آفـرینش زیبـاترین   

خـود   انگیز، با همان مهارت هنرمندانه، به بیان نظر هاي دل ییسرا هاي عاشقانه و باده بزم
پـردازد و در ذیـل مبحـث     درخصوص معنی باطنی و حقیقی (ساقی، می و شراب...) مـی 

 گوید: (معراج پیامبر(ص)) می
 شربت خـاص خـورد و خلعـت خـاص    
ــاقی  ــت سـ ــال و معرفـ ــامش اقبـ  جـ

 

ــلاص    ــرات خ ــق ب ــرب ح ــت از ق  یاف
 440هــیچ بـــاقی نمانــد در بـــاقی/  

 

ی را براي روشن کردن افکار گاه در ذیل عنوان (عتاب بهرام با سران لشکر)، توقف
 گوید: کند و می خود، پیرامون (می و مستی)، ایجاد می

 خبــر باشــند    ابلهــان مســت و بــی   
ــود   آن ــتیش نبـ ــل پسـ ــه در عقـ  کـ

 

 هوشــــیاران مــــی دگــــر باشــــند 
 493می خورد لیـک مسـتیش نبـود/   

 

در قصه (نشستن روز شنبه در گنبد سیاه)، به همان واژگـان و ترکیبـات عارفانـه    
 نامد: را (قوت جان) می کند و آن وص شراب و می اشاره میدر خص

 قـــوت جـــان از مـــی مغانـــه کنـــیم
 

 810نقل و می نوش عاشـقانه کنـیم/   
 

 لیلی و مجنون و اسکندرنامه
جـا   ها درج شده است، بصورت یک هاي نظامی در آن نامه این دومنظومه که ساقی

دن داسـتان لیلـی و مجنـون در    گیرد. نظـامی هنگـام سـرو    مورد بحث این مقاله قرار می
برد و اندوه مرگ پدر، مادر، دایی و همسرش آفاق، او  سالگی عمر خود بسر می 50حدود 

از جملـه در   ؛کـرد  داد و طبعاً این غم و اندوه در مضامین  اشعارش ظهـور مـی   را آزار می
 اي که در یاد کرد گذشتگان خویش سروده است.  نامه ساقی

گر تحول اندیشه و افکار نظامی در این مقطـع   تواند بیان می  نامه بررسی این ساقی
 از عمرش باشد.

آیـد کـه نظـامی ضـمن کـاربرد       بـر مـی    نامـه  این ساقی هاي بیتاز مضامین کلی 
 ـ  اصطلاحات و واژه گـردد و   دنبـال شـادي و سـرور و گشـادگی دل مـی     ه هاي عرفـانی، ب

 گوید: می
ــن دل تنــگ/   در مــی بــه امیــد آن زنــم چنــگ     ــاز گشــاید ای ــا ب  333ت
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 ــ ــی و نشـ ــاقی ز مـ ــینسـ  اظ منشـ
 آن می کـه کلیـد گـنج شـادي اسـت     

 

ــخ ده و نشــاط شــیرین/   335مــی تل
 336قبادي است/ جاندار وي گنج کی

 

بوي سرخوشی و خیزش و آمـادگی رزم و حضـور در بـزم     ها دیگر که از آن یابیات
خواهـد   تگانش میشود، حاکی از آن است که نظامی با تحمل غم و اندوه بس استشمام می

گذران،  رهاي روزگا که نباید در مقابل غم : اینپیام امید را به مخاطبان خویش ابلاغ کند
 تسلیم شوند:

 ره بهانــــــه برخیــــــز ســــــاقی ز
 آن مــی کــه بــه بــزم نــاز بخشــد     

 

ــیش آر  ــز/   یپ ــه برخی ــی مغان  337م
 337در رزم ســلاح و ســاز بخشــد/  

 

اشته است، بـا همـین روحیـه بـا     که دوران جوانی خود را پشت سر گذ و در حالی
کند که او را به  ایام خویش جـوانی بازگردانـد و از تضـعیف روح     از ساقی طلب می طنشا

 پرشور و حال او جلوگیري کند:
ــوانیم ده  ــی ارغــــ ــاقی مــــ  ســــ
ــزاج ســازد     ــا م ــو ب ــه چ ــی ک  آن م
ــت   ــر اس ــه زود دی ــین ک ــاقی منش  س
 آن مــی کــه چــراغ رهــروان شــد     

 

ــدگانیم ده/   ــاري ده زنــــ  337یــــ
ــا ــوازد/  ج ــر ن ــد جگ ــازه کن  337ن ت

 336می ده که سرم زشغل سیر است/
 336هر پیر که خورد از آن جوان شد/

 

نظامی که در این زمان، هم از موقعیـت فـردي و هـم  از اوضـاع اجتمـاعی خـود       
کند که با مدد او، بتواند مکنونات قبلی خود را بـنظم آورد و   متأثر بود، از ساقی طلب می

سخن اسـتفاده   ۀام کند و از جوشش سرچشمه اندیشه خود، براي ادامداستان خود را تم
 کند:

 مــن آور آن مــی لعــل   ه ســاقی بـ ـ
 آن مــی کــه چــو گنــگ از آن بنوشــد

 کـه حـال مـرد اسـت     آن می که چنان
 

 333کافکنــد ســخن در آتشــم نعــل/ 
ــد/   ــزاج در بجوش ــه م ــش ب  333نطق

 335چه در نورد اسـت/  ظاهر کند آن
 

ور کردن آتش شـور و عشـق در    روحی با نشاط و شعلهحکیم گنجه، براي داشتن 
 گوید: دل و بازکردن بند از پاي خویش، جهت ادامه راه، می

ــر   ــگ برگیـ ــه رنـ ــی لالـ ــاقی مـ  سـ
ــر آرد    ــور در س ــو ش ــه چ ــی ک  آن م
ــز  ــدح ریـ ــاب در قـ ــی نـ ــاقی مـ  سـ

ــک  ــی مشـ ــاقی مـ ــردار سـ ــوي بـ  بـ
ــار   ــه عص ــی ک ــت  ةآن م ــات اس  حی

 

 335نصــفی بــه نــواي چنــگ برگیــر/ 
ــزا  ــاي هـ ــرآرد/ از پـ ــر بـ  334ر سـ

 ــ ــزن آتشـ ــی بـ ــز/ یآبـ  336برانگیـ
 334از مــن چــاره جــوي بــردار/ بنــد

ــ ــوری ــوز ةا ک ــت/  ةک ــات اس  334ثب
 

واره در حـال نشـاط و    که در سراسر اثر جاویدان نظامی پیداست، هـم  چنان اما هم
نامه که فضایی پرشـور   دهد، که انسانی معاد اندیش است و در این ساقی خرمی، نشان می
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 دوام است: د، به فکر سرانجام عمر و عبور از این دیناي بیو حال دار

ــانم   ــید جـ ــس رسـ ــه نفـ ــاقی بـ  سـ
 آن می که نخورده جـاي جـان اسـت   
 ســاقی پـــی بـــارگیم ریـــش اســـت 

 

 337تــرکن بــه زلال مــی دهــانم/    
 337چون خورده شود دواي جان است/
 334می ده که ره رحیل پیش است/

ایطی رعایـت شـریعت را مـد نظـر     دهد که در هر شر او به مخاطب خود تذکر می
دارد و در عــین پــرداختن بــه نقــل معــارف و اصــطلاحات صــوفیانه و عارفانــه، زاهــدي  

 مدار و مقید به مذهب و حلال و حرام شرع است: شریعت
ــاقی بـ ـ ــتم  ه س ــی پرس ــه م ــا ک  کج

 آن می که چو اشـک مـن زلال اسـت   
 آن می که محیط بخش کشـت اسـت  
ــت    ــبوح اس ــادي ص ــه من ــی ک  آن م

 

 ـ تـا سـا     333دســتم/ه غر مــی دهـد ب
 333در مذهب عاشقان حـلال اسـت/  

 334بهشــت اســت/ ةشــیر ةهمشــیر
 335آبــاد کــن ســراي روح اســت/   

 

متنوع بیان کـرده، کـه    ینامه سروده است، مطالب اي که در شرف  نامه وي در ساقی
لیلی و مجنون اسـت و بررسـی فضـاي      ۀنام تر از مطالب موجود در ساقی ها بیش تنوع آن

بینـی و تفکـرات خـود،     دهد که نظامی در بیان جهان ، نشان میۀنام شرف  نامه ساقیکلی 
سو و در راستاي مضامین و مفـاهیم موجـود در    را، هم ۀنام شرف  نامه برخی از ابیات ساقی

لیلی و مجنون سروده است، اما در برخی از ابیات داراي نگاه متفاوت بوده و بـا    نامه ساقی
 هاي خود پرداخته است. ح اندیشهدیگر، به طر یبیان

 نامه عبارتند از: مفاهیم مشترك در دو ساقی
اشاره نظامی به پارسایی و رعایت شریعت، تلاش بـراي بازیـابی جـوانی و شـور و     

از ابیـات مؤیـد ایـن     اي کـه نمونـه  در اشـعار او پیداسـت   حال آن و اشاره به پایان عمـر،  
 از: مضامین و عبارت است
 ــ  ــه آم ــی ک ــه آن م ــرام ن ــذهب ح ــه م  د ب

 از آن مــی کــه دل را بــدو خــوش کــنم    
ــت    ــوي بهشــ ــاقی آن آب جــ ــا ســ  بیــ

ــو  ــی کــ ــ میــ ــت وچــ  آب زلال آمدســ
ــاز آورد   بیــــا ســــاقی آن مــــی کــــه نــ

ــه او دل  ــی ک ــاقی آن م ــا س ــت بی ــش اس  ک
 مگـــر چـــون بـــدان مـــی دهـــان تـــرکنم
ــرور اســت   ــا ســاقی آن مــی کــه جــان پ  بی
ــرده را    ــر پژمــ ــد عمــ ــو کنــ ــر نــ  مگــ

ــا    ــاده یـ ــه زان بـ ــک جرعـ ــه یـ  ریم دهبـ

 630میــی کاصــل مــذهب بــدو شــد تمــام/ 
 654بـــه دوزخ درش طلـــق آتـــش کـــنم/

ــ ــت/  ندر افک ــش سرش ــام آت ــدان ج  701ب
ــ ــت/  ه ب ــلال آمدس ــذهب ح ــار م  617هرچ

ــاز آورد/  ــر بــ ــد عمــ ــوانی دهــ  733جــ
 826به من ده که می در جوانی خـوش اسـت/  

ــوان   ــود را ج ــت خ ــدو بخ ــنم/  ب ــر ک  826ت
 773من ده که چون جان مرا درخور است/ه ب

 773جــوش آرد ایــن خــون افســرده را/ه بــ
 829ز چنــــگ اجـــــل رســـــتگاریم ده/ 
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تـرین مضـامین عارفانـه را     نامـه، نظـامی عـالی    شـرف  ۀنام اما در سایر ابیات ساقی
در  ،شـود  تري از آن شنیده مـی  کند که نداي معنویت و روحانیت بیش اي بیان می گونه هب

 رسید. رور و بزم و رزم بگوش میلیلی و مجنون، نواي س  ۀنام که در ساقی حالی
هاي فکري خـویش را کـه  تحـت     ترین دیدگاه حکیم خردمند گنجه، یکی از مهم

گـر   تأثیر حکمت خسروانی ایرانی و حکمت یونانی در ذهن و ضمیر خویش دارد و نمایش
او  .گذارد با تکرار ابیاتی، به نمایش می  نامه گرایش او به مشرب اشراق است، در این ساقی

 خسروي چراغ دلش را بیفروزد. کند که با جام کی از ساقی طلب می
ــی    ــام ک ــاقی آن ج ــا س ــروي بی  خس

 گـــوار خـــوش ةلبالـــب کـــن از بـــاد
 ین شـوم ی ـخسـرو آ  زان جـام کـی   چو

 چــراغ مغـــان  بیــا ســاقی آن شـــب  
 هــا روشــن اســت چراغـی کــزو چشــم 

 

 742که نورش دهد دیدگان را نـوي/  
 742خســرو روزگــار/ پــیش کــی هبنــ

 662روشن جهان بین شوم/ بدان جام
ــان/   ــاور مغ ــر می ــن ب ــاور ز م  706بی
 706چراغ دلـم را از او روغـن اسـت/   

 

وفـایی   تر تحت تأثیر قرار داده، بی یکی دیگر از موضوعاتی که افکار نظامی را بیش
هاي آخر عمـر خـویش بسـر     دنیا است و پرداختن به این موضوع براي نظامی که در سال

ترین تجربیـات سـنی    آمیز تلقی شود و نشانه عمیق اي حکمت نامه تواند وصیت برد، می می
 کند: که بازیابی عمر خویش را در این ابیات آرزو می نظامی است. ضمن این

 بیــا ســاقی آن مــی کــه نــاز آورد     
 ام به من ده که این هـر دو گـم کـرده   

ــوان   ــون اغـ ــاقی آن آب چـ ــا سـ  بیـ
ــ ــنم  ه ب ــوانی ک ــا زو ج ــه ت ــن ده ک  م

 

 733از آورد/جــوانی دهــد عمــر بـ ـ   
 433ام/ قناعت به خونـاب خـم کـرده   

 756کـزو پیــر فرتــوت گــردد جــوان/ 
 756گـــل زرد را ارغـــوانی کـــنم/   

 

گونـه   مقدار، ایـن  ها را درخصوص روزگار کوتاه و بی ها، زیباترین توصیه در ذیل آن
 کند: بیان می

ــد  ــدگانی نمانـــ ــد و زنـــ ــوانی شـــ  جـــ
 مقیمـــی نبینـــی در ایـــن بـــاغ کـــس    

 رســــد مــــی در او هــــر دمــــی نــــوبري
 چـــه بنـــدیم دل در جهـــان ســـال و مـــاه
ــت   ــارون بدســ ــآورد قــ ــنج کــ  از آن گــ

 بـــین کـــه بـــا مهربانـــان خـــویش  جهـــان
ــیچ   ــیچ پــ ــالم پــ ــیم در عــ ــه پیچــ  چــ
ــیج   ــازي بسـ ــد بـ ــان چنـ ــر زمـ ــد هـ  کنـ

 

ــد/    ــوانی نمان ــون ج ــان چ ــان گومم  616جه
ــک نفــس/     ــی ی ــر یک ــد ه ــا کن  637تماش

ــري مـــی یکـــی مـــی ــد/ رود دیگـ  637رسـ
 623م غـول راه/ که هـم دیوخانـه اسـت و ه ـ   

 622سرانجام در خـاك بـین چـون نشسـت/    
ــانی چــــه آورد پــــیش/   742ز نــــا مهربــ
 813که هیچ است از او سود و سرمایه هـیچ/ 
ــیچ/    ــت ه ــیچ اس ــازیش ه ــرانجام ب  829س

 

گـر انـدوهی    شـویم کـه  نشـان    نامه با ابیات مکرري مواجه مـی  شرف ۀنام در ساقی
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اندیش است، شاید  هاي عاقبت فات انساناز ص . این ابیات کهعمیق در وجود نظامی است

گرفتاري مرغ بلند پرواز روح شاعر خردمند و فرزانه گنجه در قفس دنیا، موجب نشسـتن  
هشت دهـه  از   ،گداز در قلب پراحساس او شده است و یا گذراندن هفت چنین غمی جان

آل  ا ایـده اي که از جهات سیاسی و اجتماعی برایش نه تنه ـ بازگشت او، در جامعه عمر بی
وجـوي شـهر نیکـان     راه بوده و عمري را در جست هاي گوناگون هم نبوده، بلکه با ناگواري

خانه دل خویش سخن بگوید و بـه سـاقی و    هاي نهان باعث شده که از غم ،گذرانده است
 می پناه ببرد.

ــت   ــه محن ــی ک ــاقی آن م ــا س ــر بی ــت ب  اس
ــوختم   ــنگی سـ ــه از تشـ ــم کـ ــن غـ  در ایـ

ــالو   ــل پـــ ــاقی آن لعـــ ــا ســـ  ده رابیـــ
 کشـــی میـــی کوســـت حلـــواي هـــر غـــم

 

 713به چون من کسی ده که محنت خوراسـت/  
 716بــه مــن ده کــه مــی خــوردن آمــوختم/ 
ــوده را/   ــم آلـ ــن غـ ــوي ایـ ــاور بشـ  660بیـ

 656جـــز آفتـــاب آتشـــی/  ه ندیـــده بــ ـ
 

حاکی است که نظامی براي آزادي از بنـد انـدوه و غـم      نامه ابیات دیگر این ساقی
گزیند که همان خود فراموشی در برابر حقیقـت مطلـق    اي را بر می هکار عارفان روزگار، راه

هوشی که بر اثر مسـتی شـراب عشـق و معرفـت ایجـاد       اي عارفانه و بی است تا در خلسه
شود، هم خود را فراموش کند و هـم هـیچ غـم و انـدوهی را احسـاس نکنـد و افکـار         می

 گوید: یبلندش را از خاك به افلاك و عالم ملکوت بکشاند. او م
ــان ده مــرا     ــاقی آن مــی نش ــا س  بی

 هــش کــنم  بــدان داروي تلــخ بــی  
ــن  ــرا دورکـ ــن مـ ــاقی از مـ ــا سـ  بیـ
ــردنم  ــن گــ ــاقی آزاد کــ ــا ســ  بیــ

 

 615هشــان ده مــرا/ اروي بــیداز آن  
 615مگر خویشتن را فرامـوش کـنم/  
 683جهان از می لعـل پـر نـور کـن/    
ــنم/   ــز در دام ــدم ری ــک ق  775سرش

 

نامه به رسیدن پیري و سـپري شـدن    اوان از ساقیفر یکه در ابیات نظامی در حالی
 دهد: گاه روحیه قوي و پرشور خود را از دست نمی کند، اما هیچ عمر خویش اشاره می

ــربنه خـــواب را    ــاقی از سـ ــا سـ  بیـ
 

 617مــی نــاب ده عاشــق نــاب را/    
 

تواند به  پیري، هنوز با قدرت قریحه و تنوع افکارش می با وجودکند که  روشن می
خـویش بپـردازد و    ۀهاي زاهدان زم عاشقانه و ترسیم محفل عارفانه و بیان اندیشهآرایش ب

هـاي او    نامـه  این همان تنوعی است که در سراسر پنج گـنج نظـامی، خصوصـاً در سـاقی    
 جریان دارد:

 ـ   مـن ه سخن چون گرفت اسـتقامت ب
ــه آرم چــوآب    ــی را کــه در گری  کس
ــتن   ــر دوخــ ــد بــ ــوانم در زهــ  تــ

 رســت ولــیکن درخــت مــن از گوشــه

 ـ     618مـن/ ه قیامت کند تـا قیامـت ب
ــاب/  ــون آفت ــاز چ ــدانمش ب  619بخن
 619به بزم آمدن مجلـس افـروختن/  
 619زجا گر بجنبد شود بیخ سسـت/ 
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ــزار  ــوت ه ــل گشــت و خل ــه چه  چهل
 اي نشــینم چــو ســیمرغ در گوشــه   

 

 ـ  619بـزم آمــدن دور باشـد زکــار/  ه ب
 619اي/ دهم گوش را از دهـن توشـه  

 

نیز وجود دارد که پـس از بیـان     نامه دیگر ابیات ساقی شاهد مدعاي فوق، در ذیل
اش، دوبـاره طـوطی    هاي مرتاضـانه  نشینی وفایی دنیا و اعلام پایان دوران جوانی و چله بی

 خواند. کند و باغبان و ساقی را فرا می طبعش یاد هندوستان می
ــ ــاقی از خُـ ــا سـ ــر مبیـ ــان پیـ  دهقـ

ــن    ــاز کـ ــی سـ ــان خرمـ ــا باغبـ  بیـ
 ــ ــامی ب ــد ه نظ ــاغ آم ــد  ب ــهر بن  از ش

ــ ــروانی خــــرام ۀ در آن بزمــ  خســ
 

 630میی در قدح ریز چون شهد شیر/ 
ــن/   ــاز ک ــاغ را ب ــد در ب ــل آم  630گ
 630بیاراي بسـتان بـه چینـی پرنـد/    

 ـ  631جـام/ ه در افکن می خسروانی ب
 

 گوید: کشاند و می ناپایداري جهان می ۀو بلافاصله سخن را به مقول
ــ ــراي ه بـ ــت گـ ــان غربـ ــاد حریفـ  یـ

 هـــم نمانـــد بســـی چـــو دوران مـــا
 

 631جاي/ه کز ایشان نبینم یکی را ب 
   631خورد نیز بر یـاد مـا هـر کسـی/    

خـویش، هـوس     نامـه  و بار دیگر نیز به همین ترتیـب در ذیـل دو بیـت از سـاقی    
 گوید: کند و می گشت باغ و صحرا می گل

ــن   ــت ک ــرا مس ــی م ــاقی از م ــا س  بی
 از آن می که دل را بـدو خـوش کـنم   

ــت   ــرون رف ــتان ب ــار  زمس ــد به  و آم
 دگر باره سرسـبز شـد خـاك خشـک    
ــد   ــه بن ــل گنجین ــن از قف ــادم م  گش

 

 چو می در دهی نقـل در دسـت کـن    
 654به دوزخ درش طلق آتـش کـنم/  
ــار/   ــر از جویب ــبزه س ــرآورد س  654ب
 654بنفشه برآمیخت عنبر به مشـک/ 

 654صـحرا علـم برکشـیدم بلنـد/    ه ب
 

 ـ      ه هشـدار در مـورد روزگـار    و باز هم بـا فـرودي زیبـا از اوج شـادي و عشـرت، ب
 سراید: پردازد و چنین می باز می نیرنگ

ــد   ــوازي کنـ ــاجز نـ ــو عـ ــه چـ  زمانـ
 در ایـــن آســـیا دانـــه بینـــی بســـی

 

 656به تنـد اژدهـا مـور بـازي کنـد/      
 656نوبت در آس افکند هر کسـی/ ه ب

 

 سراید: گونه می خود را این  نامه نظامی آخرین ابیات ساقی
 بیـــا ســـاقی آن بـــاده بـــردار زود   
ــاریم ده   ــاده ی ــه زان ب ــک جرع ــه ی  ب

 

 829که بی باده شادي نشـاید نمـود/   
 829زچنـــگ اجـــل رســـتگاریم ده/

 

آمیـز   هـاي حکمـت   تـرین توصـیه   و در ذیل این دو بیت، یکی از زیباترین و عمیق
کند و آگاهی و دانش را که جوهر وجود آدمـی و وجـه تمـایز او از دیگـر      خود را بیان می

 گوید: شمارد و می ان حاصل عمر و رمز سعادت دنیا میموجودات است، به عنو
 جهان آن کسی راسـت کانـدر جهـان   

 

ــان/    ــار کارآگه ــه از ک ــود آگ  829ش
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 گیري نتیجه

در دو منظومـه لیلـی و    کـه داننـد   مـی   نامـه  حکیم نظامی را مبتکر سرودن ساقی
کـاربرد  ته است. سنگ و هنرمندانه پرداخ هاي گران  نامه نامه، به نظم ساقی نون و شرفجم

هـاي اوسـت.     نامه اصطلاحات رمزگونه و عارفانه و در پرده سخن گفتن، از مختصات ساقی
حکیم گنجه، که متـأثر از شـاهنامه فردوسـی و غزلیـات       ۀنام در مضامین و مفاهیم ساقی

شـود کـه در    تازه مشـاهده مـی   یسنایی است، نوآوري در واژگان و ترکیبات و اصطلاحات
 پیشین سابقه نداشته است.ان شاعراي هشعر

هـایش، حاصـل احساسـات      نامـه  سیر تحول فکري و تطور اندیشه نظامی در ساقی
 اوست. ۀعاشقانه و عروج عارفانه و باورهاي زاهدان

نظیر و در عروج به عالم معنی  وي در آرایش محافل عیش و طرب، تصویرگري بی
 رز، پارسایی مشفق است.و شهود عارفانه، سالکی واصل و بر منبر وعظ و اند

وجود بسـامدهاي فـراوان صـوفیانه و زاهدانـه در برخـی واژگـان و اصـطلاحات و        
 او، مانند: ساقی، می، باده، غم، روشنی، حلال و حرام، بهشـت و دوزخ  ۀنام ترکیبات ساقی

هـاي دیگـر، متـأثر از     چون انسان نظامی هم .هاي اوست ... حاکی از تنوع افکار و اندیشهو 
هاي روزگـار خـویش بـود و در     ها و ناخوشی ط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و خوشیشرای

مراحل مختلف سنی و اندوخته علمی و تجربی، بـراي بیـان احساسـات عـاطفی، ترسـیم      
هاي اخلاقی خویش از واژگان و مفاهیم و  تصاویر هنرمندانه، بیان حقایق عارفانه و توصیه

رسـد، امـا وجـود معـانی و      تنوع و نو بنظـر مـی  خاص استفاده کرده است که م یترکیبات
نظامی، به معنی تغییـر در اصـول     ۀنام هاي به ظاهر متضاد و یا متناقض در ساقی اندیشه

 و نظریات اعتقادیش نیست. ندیشه و باورها و عدول او از آراا
هـا و   اي هنرمند است، که در دستگاهی از موسیقی، تمـامی مایـه   او مانند نوازنده

 ،رسـاند  نشین، به سمع شنونده مـی  را، در عین تنوع و با فراز و فرودهاي دل اي آنه گوشه
توانـد از   که با سرانگشتان سـحرانگیزش، مـی   بل ؛که از دستگاه اصلی خارج شود بدون این

نمایـد و   نده القـا واحد به شـنو  یانگیز، پیام آور و غم ها، اعم از نشاط تلفیق تمامی دستگاه
 به حقیقت مطلق و خبررسانی از شهر نیکان و مدینه فاضله است.ورزي  آن پیام عشق
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